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Abstract 

The main aim of this research is to conduct a comparative analysis of the metaphor Qalb 
Salīm (sound heart) and its relation to mental health. The primary question is whether the term 

Qalb Salīm is synonymous with "mental disorders." The research methodology is based on a 

library-based study and interpretative analysis. The findings indicate that in Iranian, Hebrew, 
Roman, Greek, and pre-Islamic Arab cultures, the heart was considered the center of emotions. 

However, with the advent of Islam, the heart was introduced as a center for cognition in Arab 

culture, thus expanding its function. In another type of analysis, the collocation and substitution 
method revealed that the Quran's mention of the heart alongside other sensory tools such as samʿ 

(hearing), ṣadr (chest), and fuʾād (intellect) is entirely metaphorical, implying a form of rational 

and emotional inner, non-material understanding. Qalb Salīm cannot be equated with "mental 
health," just as Maraz al-Qalb (disease of the heart) due to sins, as mentioned in the Quran, 

cannot be equated with "mental disorder." This is because, on the one hand, the realization of a 

diseased heart involves an element of intent and choice, while many mental disorders are not the 
result of sins and do not involve intention, or at least deliberateness, in their occurrence. 

Moreover, many mental disorders stem from physical causes that are unrelated to sin. As a 

result, due to the numerous inconsistencies, interpreting the concept of Qalb Salīm as the 
psychological term "mental health" is erroneous and should be avoided. Each term should be 

used exclusively within the scope of its respective discipline. 
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 چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ تطبیقی استعارۀ قلب سلیم و نسبت آن با سلامت روان است. پرسش 

است؟ روش « اختلالات روانی»مترادف با « قلب سلیم»اصلی پژوهش آن است که آیا معنای اصطلاح 
یونانی ، رومی، عبری، های ایرانی که در فرهنگای و تفسیری بوده و نتایج نشان داد  پژوهش مطالعه کتابخانه
قلب به عنوان مرکزی برای ، شده و تنها با ظهور اسلام قلب مرکز احساسات تلقی می، و اعراب پیش از اسلام

ها روش  شناخت وارد فرهنگ اعراب شده و بر کارکرد آن افزوده شده است. در نوعی دیگر از بررسی
مقصود اصلی قرآن از نام بردن قلب با سایر ابزارهای احساس مادیّ  همنشینی و جانشینی نشان داد که

مجازی داشته و مقصود نوعی درک عقلانی و احساسی باطنی و  ۀکاملاً جنب، همچون سمع و صدر و فؤاد
« مرض قلب»دانست؛ همچنان که نباید « سلامت روان»را مترادف با « قلب سلیم»توان  غیرمادیّ است. نمی

سو در تحقق قلب  مترادف دانست؛ چراکه از یک« اختلال روانی»ان مورد اشاره در قرآن را با ناشی از گناه
کند و این در حالی است که بسیاری از اختلالات روانی  نقش مهمی را ایفا می، مریض عنصر تعمدّ و اختیار

ضعف  ۀرخی از آنها نتیجتحقق گناهان نبوده و اختیار یا حداقل تعمدّی در تحقق آنها نبوده و تنها ب ۀنتیج
گیرد که بالطبع ارتباطی با  ایمان فرد بوده و بسیاری از اختلالات روانی هم با منشاء بدنی صورت می ۀمرتب

شناختی  به اصطلاح روان« قلب سلیم»تفسیر مفهوم ، به دلیل وجود موارد نقض فراوان، گناه ندارد. در نتیجه
ن اجتناب نمود و هر کدام از اصطلاحات مورد اشاره را باید صرفاً در خطاآمیز است و باید از آ« سلامت روانی»

 همان علم مورد استفاده قرار داد. ۀحیط

 سلامت روان.، قرآن، : قلب سلیمها کلیدواژه
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 . مقدمه1

تنسیق و اندراج آنها از سوی ، های بکار رفته در قرآن و چگونگی نظم ها و ترکیب تردید تمام واژه بی
که در بالاترین سطح از بلاغت و سایر ، تنها با اهدافی حکیمانه تحقق یافته است نه، شارع حکیم

ها که  م(. این قبیل کیفیات و وضعیت3323، ق3113، کیفیات بداعت و اعجاز قرار دارد )جرجانی
به منظور تعمیق ، با توجه به صنایع ادبی و فصاحت و بلاغت در قرآن به استخدام گرفته شده است

هایی والا در ارتباط است که به  معارفی در نهاد انسان بوده و با القای معانی و مجموعه پیام یافتن
هایی از مراد جدی  باشد؛ در واقع واحدهای زبانی متن قرآن نشانه منظور هدایت انسان مرتبط می

 تلاش برای کشف معانی، (. بنابراین06-03ص، 3136، دهد )نصرتی و رکعی خداوند را نشان می
ها  انسجام و پیوستگی، ویژه و مدنظر خداوند حکیم از مسیر کشف این قبیل واحدهای زبانی و نظم

های بکار رفته در قرآن و معانی  واژه، ها طی قرن، رو گردد. از این تلاشی ضروری و ارزشمند تلقی می
، حودانشمندان صرف و ن، شناسان کانون همت متخصصان گوناگون ازجمله لغت، مرتبط با آن

علم وجوه و جز آن قرار گرفته است. اهمیت این موضوع چنان است که حتی مستشرقین ، بلاغت
اند.  و خالق این آیات برآمده ۀمتعددی در طی قرون متمادی نیز درصدد کشف معانی مورد نظر گویند

رد توجه ( مو3123شناس ژاپنی ایزوتسو توشیهیکو ) لزوم بررسی روابط معنایی توسط زبان، برای مثال
تنها با شناخت ، های بکار رفته در قرآن قرار گرفته و او بر این باور است که معنای هر یک از واژه

قابل « بررسی ارتباط آن با سایر واژگان»و « بینی قرآن جهان»جایگاه دقیق معنایی آن با در نظر داشتن 
ین معنای واژگان و مفاهیم زوتسو درصدد نوعی تفسیر و تییا، شک کشف و دستیابی خواهد بود. بی

د و یکاری کند که قرآن مجید خود به زبان خود سخن بگو، قرآن بوده و خواسته است به قول خود
 (.3ص، 3173، زوتسویترجمان احوال و مفاهیم خود باشد )ا

در طول تاریخ ، علم وجوه و نظائر که همان علم بررسی معنای گوناگون واژگان قرآن است
پژوهان بوده است. شناخت وجوه و احتمالات در  نظران و قرآن طمح نظر صاحبپژوهی در م قرآن

رسد. البته توجه به سیاق و بافت  برای تفسیر قرآن کاملًا ضروری به نظر می، ها خصوص معانی واژه
گردد و در نهایت با طرد بسیاری از معانی  آیات نیز مانع از تأیید همه وجوه مندرج در کتب مربوطه می

گردد. ابن جوزی علم وجوه را چنین تعریف  ها به کشف معنایی خاص منتهی می بررسی، ادیقو مص
]وظیفه بررسی و کشف[ یک واژه در چند جای قرآن به یک لفظ و یک  علمی است که»نموده است: 

معنایی غیر از موضع دیگر داشه باشد و تفسیر هر واژه به معنایی ، حرکت آمده است و در هر موضع
 (.31ص، ق3047، )ابن جوزی« ز معنایی دیگر ]است را برعهده دارد[غیر ا

( که مراد از قلب را در قرآن بر اندام بدنی با شواهد 3137، برخلاف ادّعای برخی محققین )عقبه
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اند که قلب در هیچ یک از کاربردهای  گویا غالب محققین چنین پذیرفته، دانند قرآنی سازگارتر می
ها به کار نرفته است )حاجتی شورکی و  انسان ۀسین ۀاندام گوشتی جاگرفته در قفسآن به معنای   قرآنی

« نفس»یا « روح»مورد اشاره در قرآن را مترادف با « قلب»، غالب معاصران، (36ص، 3132، حسنی
( که خود این مباحث جای مناقشات بسیاری را در قلمرو دانشی و 34ص، 3130، اند )قراباغی دانسته

که ، تر خواهد شد گوناگون معارف بشری پدید خواهد آورد. این وضع هنگامی پیچیدههای  رشته
اختلالات »معنا با  مترادف و هم، گناهان افراد است ۀمورد نظر آیات قرآن را که نتیج« امراض قلب»

شود ]که  نیز تعبیر می« بیماری روحی»گاه از اختلال روانی به ، تلقی شود. در زبان عامیانه« روان
ها باعث شده تا اشارات قرآنی به بیماری قلب در اثر گناه را مترادف  نادرست است[؛ تمام این زمینه

 (.363ص، 3130، با بیماری روحی انگاشتند )جعفر طیاری
بکار رفته که هر یک از آنها دارای « سلیم»و « قلب»دو واژۀ « قلب سلیم»در تعبیر استعاری 

تری را در فهم  د که در مصاف ترکیب با یکدیگر وضع پیچیدهمعانی متعدد حقیقی و مجازی هستن
یکی از آیات نازله در قرآن ، آورند. در همین زمینه معنای مراد خداوند متعال از این ترکیب پدید می

هَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ » ۀآیه مبارک، کریم که محل مناقشات بسیاری است ( بوده که 33، )شعراء «إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّ
قرار « روان»مندرج در این آیه را در تطابق با موضوع اصلی روانشناسی یعنی « قلب»نانچه مفهوم چ

روان »را همان « قلب سلیم»اگر مراد از ، شماری را به بار خواهد آورد. در واقع مشکلات بی، دهیم
تلالات روانی که طیف مستلزم آن خواهد بود که تمام افراد مبتلا به اخ، التزام به این قول، بدانیم« سالم

دارای ، گیرد های تشخیصی اختلالات روانپزشکی را دربرمی وسیعی از اختلالات مندرج در مجموعه
ای خطاآمیز تلقی گردد و نقاط نقض  تواند مفروضه قلب ناسالم بدانیم که در برخی موارد قطعاً می

 خورد. فراوانی در آن به چشم می
گردد که دریابیم شناخت معنای واقعی ترکیب و اصطلاح  اهمیت پژوهش حاضر آنگاه مؤکّد می

 های و زیرمجموعه« شناسی روان»و « علم النفس فلسفی»های گوناگونی همچون  در رشته« قلب سلیم»
بدیل دارد. در این  راهبردها و حل مسایل آنها نقشی بی، رویکردها، ها اعم از روش، وابسته به آنها

در تطابق با مفاهیم روانشناختی « قلب سلیم»ه مقصود واقعی از شود ک صورت این پرسش مطرح می
تواند باشد؟ توجه به این نکته ضروری است که قرآن در یک عصر خاص نازل شده و منطقی  چه می

 ها استفاده کند تا آنها به سادگی است که خالق قرآن براساس زبان معاصرین عصر نزول قرآن از واژه
 و معانی نهفته در آن دست یابند. در نتیجه باز هم منطقی خواهد بودیا اندکی تلاش به مقصود 

کار گرفته شده از سوی مردمِ همان زمان در کانون همت و مساعی  که بررسی معانی اصطلاحی به
 محققان قرار گیرد.
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تر آن خواهد بود که پس از بررسی  مناسب، اند فراتر از آنچه که عموم محققین از آن غفلت ورزیده
به بررسی و درک معنای استعاری یا ، انی این دو واژه از حیث معنای لغوی حقیقی و مجازیمع

ها نزد شارع پرداخته شود؛ چه آنکه کاملًا مورد انتظار است خداوند متعال در نزول  اصطلاحی واژه
ترکیب بلکه گاهی مبادرت به تأسیس اصطلاح یا ، قرآن کریم همواره به تابعیت اهل زمانه تکلّم نکند

ای فاخرانه و بلیغ در نظر اهل ادب  استعاری جدید نماید که در راستا و امتداد فرهنگ آن زمان به گونه
و خلق فرهنگ و ارزشی جدید باشد؛ بدین ، و عموم مردم جلوه کند و بدین سان درصدد تأسیس معنا

تار و فرهنگ جدید از گف، های ایجاد شده ترتیب که مردم اهل زمانه با توسل جستن به آن ترکیب
کار بندند. همچنین باید توجه  ها را در نظام گفتاری خود به پیروی نموده و آن استعارات و ترکیب

داشت که مبانی کاربست معناشناسی شناختی در متون مقدس با متون عادی اندکی متفاوت است. در 
ما تنها به مواردی دست ، با جریان یافتن معناشناسی شناختی در متون مقدسی مانند قرآن، واقع

]ولی نباید از این ، خواهیم یافت که خداوند اراده کرده است تا از سخنانش برای انسان کشف شود
علم و شناخت خدا برای بشر روشن نخواهد گردید )نصرتی و  ۀحقیقت غافل شد که[ هرگز دامن

نمود و هیچ سطحی از (؛ اما این بدان معنا نیست که نباید هیچ تلاشی 06-03ص، 3136، رکعی
معنا از متونی مقدس همچون قرآن قابل اصطیاد نیست؛ چرا که خداوند متن قرآن را به زبان بشری و 

 باید برای انسان قابل فهم باشد.، برای فهم و هدایت بشر نازل کرده است؛ بنابراین
 . بررسی معانی قلب2

همان فقه اللغه است که در زبان  شناسی زبان، دارد ( بیان می3ص، 3127چنانکه عبدالتواب )
گردد که به بررسی و شناخت گروهی از مسایل و موضوعات  ای از دانشی اطلاق می عرب به مجموعه

بین واژه و معنا را برعهده دارد. نظریه  ۀمعناشناسی نقش بررسی رابط، پردازد. از سوی دیگر زبان می
هایی که دلالت آنها به هم مربوط  ای از واژه مجموعه»عبارت است از  2یا حوزه لغوی1حوزه معنایی

قلب  ۀدر خصوص معنا و مفهوم واژ«. شوند بوده و تمامی آنها ذیل یک عنوان عام با یکدیگر مرتبط می
همواره ابهامات زیادی در بستر تاریخ وجود داشته و به دنبال گسترش علوم و دانش و درهم نوردیدن 

قرآنی تزاید و شدت بیشتری یافته که فهم و  ۀاین واژ ۀات درباربرخی مناقشات و ابهام، مرزهای جدید
سازد. اکنون با استقرار در وضعیت  تطابق دقیق آنچه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است را دشوار می

نیاز به ، که مکررا در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است« قلب» ۀبررسی معنایی واژ، جدید
 نماید.  تر می نظر گرفتن زوایای جدید ملموس هایی با در پژوهش

                                                           
1. Semantic field 
2. Lexical field 
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 . بررسی معنای لغوی قلب2-1

در اصل به معنای برگرداندن و وارونه کردن یک شیء از یک « ق ل ب» ۀواژه قلب برگرفته از ریش
، 3ج، ق3030، ؛ ابن منظور373ص، 5ج، ق3030، ؛ فراهیدی3173، رو به روی دیگر است )قرشی

معنای برگرداندن پارچه و هر چیزی که پشت و رو و در ترکیب  «بُ الثّوبِ قَلْ »(. چنانکه در 253ص
ای دیگر متبادر  معنای برگرداندن فرد از یک راه و روش و اندیشه به راه و روش و اندیشه «قَلبُ الانسانِ »

(. معنای حقیقی این واژه همان قلب صنوبری است که 233ص، ق3036، گردد )راغب اصفهانی می
عاملی برای رساندن خون به اعضاء و جوارح بوده و از جنس ، یک عضو تپنده درون بدن به عنوان

( که بر این اساس حیات بشر بدان بستگی 353ص، 5ج، ق3030، گوشتی آویخته است )فراهیدی
آن را در ، شود. اما چنانچه بر کنش این عضو متمرکز شویم دارد و از این حیث عضوی مهم شمرده می

شی دایمی خواهیم یافت که به طور مداوم در تقلب و گرداندن عضلات و نهایتاً انقباض و تقلاء و کوش
 گردد. در زبان عربی به این عضو مشخص می« قلب»انبساط است و بدین سان وجه انتساب 

اند؛ چنانکه از آن  این واژه را دارای یک اصل معنایی تلقی کرده ۀشناسان نیز ریش برخی لغت
و در صفت یا در موضوع برداشت ، حالی، زمانی یا مکانی، ق مادی یا معنویمعنای تحول مطل

منحصر به « قلب» ۀدیگر واژ، (. براساس این برداشت140ص، 3ج، 3124، شود )مصطفوی می
تواند مشتمل بر هر عنصری گردد که  طور حقیقی و نه مجازی می عضو صنوبری نخواهد بود و به

ی از قوای عاقله  ا توان به طور حقیقی بر مرتبه قلب را می ۀدارای احوالات گوناگون باشد. در نتیجه واژ
 ( اطلاق آن بر عضوی602ص، 3ج، ق3040، نیز اطلاق نمود. البته برخی محققین )حسینی همدانی

 ،دانند از بدن را اطلاق حقیقی دانسته و اطلاق آن بر قلب باطنی و روح عاقله را اطلاقی اصطلاحی می
 اند.  اما سخنی از مجازی بودن آن به میان نیاورده

( و بر این 14ص، 2ج، ق3036) ( و قرشی313ص، 3ج، ق3035برخی مفسران مانند آلوسی )
قلب جسمانی بوده و همچون برخی فلاسفه روم و یونان ، ز قلب در قرآن و روایاتباورند که مقصود ا

اند؛ چنانکه  قلب جسمانی را مرکز تفکر و تعقل و منبعی برای عواطف انسانی تلقی نموده، باستان
مرتبط با قلب صنوبری ، ( درک و فهمی را که در قرآن منتسب به قلب شده10ص، 3172طباطبایی )

، شناسان عرب براساس باور گروهی از ادیبان و لغت، از دیگر سو سینه دانسته است. ۀواقع در قفس
کار گرفته  جهت رساندن معانی گوناگونی به، از آن دسته واژگانی است که در زبان عرب« قلب» ۀواژ

فس ن»گاه در معنای ، ای کاربرد داشته است. از این منظر شده که البته بیشتر به صورت مجاز و استعاره
و جز آن به صورت مجاز کاربرد داشته است. چنانکه در آیۀ « علم»، «فهم»، «عقل»، «روح»، «ناطقه

بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ » بْصَارُ وَ
َ
إِذْ زَاغَتْ الْْ ن فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُمْ وَ نُونَاإِذْ جَاؤُوکُم مِّ هِ الظُّ  «ونَ بِاللَّ
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تواند معنا گردد. همچنین  در چیزی به جز مفهوم جان و روح نمی« قلوب»( مفهوم واژۀ 34، )احزاب
که « کان علیّ قرشیّاً قلباً »کار گرفته شده است؛ چنانکه در تعبیر  گاه به معنای خالص و اصیل یا ناب به

او »معنای آن نیز « هو عربیّ قلب»و در تعبیر ، گردد تلقی می« ترین قریش بود علی خالص»به معنای 
، ق3064، ؛ حمیری32ص، 0ج، 3127، گردد )ابن اثیر تعبیر می، «یک عربی خالص و ناب است

 (. 5537ص، 3ج 

 قلب  ۀ. بررسی اصطلاحی واژ2-2

، 3120، کار گرفته شده است )عبدالباقی مرتبه به 316واژۀ قلب و مشتقات آن در قرآن حدود 
مرتبه به صورت جمع  336مرتبه به صورت مثنّی و  یک، مرتبه به صورت مفرد 33( که 553-503ص

، معنای قلب در اصل، در زبان عرب، تر مورد اشاره قرار گرفت کار گرفته شده است. چنانکه پیش به
؛ 3530ص، 1ج، ق3030، باشد )فراهیدی دگرگونی و تحول یک شیء از وجهی به وجه دیگر می

بکارگیری این واژه در قرآن و معنای مورد نظر  ۀ(. اما اکنون باید نحو112ص، 3ج، 3124، مصطفوی
تر آن است که به موارد سلبی پرداخته شود  خداوند از این واژه را مورد بررسی قرار داد. نخست مناسب

و مشخص گردد که این واژه بر چه دسته از معانی قابل اطلاق نیست. از نظر طیفی از اندیشمندان 
 ۀ( واژ52ص، 3ج، 3173جوادی آملی)، (37ص، 6ج، 3173اسلامی همچون مصباح یزدی )

در هیچ یک از موارد بکار گرفته در قرآن به معنای قلب صنوبری بکار نرفته است. چنین « قلب»
 گیری معانی و بیان و تفیسر قرآن شایان توجه است و نباید آن را اجماعی در بستر تاریخی شکل

نماید. با گذار از معنای  صحّت این ادّعا حکم مینادیده انگاشت و البته دلایل و شواهد متقنی بر 
، پرسش اصلی بعدی آن است که آیا قلب مورد نظر خداوند متعال در قرآن کریم، غیرمحتمل فوق
های  یا باید نقش، است« درک معقولات»یا مرکزی برای ، است« درک احساسات»مشتمل بر مرکز 

گیری  باعث شکل« قلب» ۀامات معنایی در واژابه، دیگری را هم برای آن در نظر گرفت؟ در واقع
آن   توان موردی را یافت که رویکرد اصلی ای در این خصوص شده است و کمتر می مطالعات گسترده

معنای  ۀمتفاوت از رویکردها و اظهارنظرهای مفسران کهن باشد. اما در خصوص موضع عرفاء دربار
محوریت قلب در   رسد با وجود به نظر می جز آنکه، به موضع مشخصی دست نخواهیم یافت، قلب

، ماهیت آن را به دلیل نامتناهی بودن، غالب عرفاء در پاسخ به چیستی قلب، عرفان اسلامی
 (.32ص، 3ج، 3132، تواند آن را بشناسد )غزالی ناشناختنی دانسته و معتقدند که جز خدا کسی نمی

 . بررسی کاربردهای اصطلاح قلب در قرآن2-3

در دو جنبه مورد استفاده قرار « قلب»( در آیات قرآن واژۀ 300ص، 3131مصباح یزدی )از نگاه 
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و دوم( احساسات و عواطف )امیال ، گرفته است: نخست( مرکزی برای درک و فهم )علم و ادراکات(
پذیری هیجان توسط عقل[  قلب را مرکزی برای ]کنترل، شواهدی ۀها(. برخی مفسرین بر پای و گرایش

نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ »(؛ آیاتی همچون: 74ص، ق3061، دانند )تستری ک و تفکر میو ادرا  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَوْلِكَ  ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ ( که در آن بر اجتناب اختیاری نبی 353، )آل عمران «وَلَوْ کُنتَ فَظًّ

ه بِکُفْرِهِمْ » ۀدل بودن اشاره شده و آی از تندخویی و سخت )ص(مکرم عَنَهُمُ اللَّ بُنَا غُلْفٌ بَل لَّ وَقَالُواْ قُلُو
ا یُؤْمِنُونَ  به ، ( که در آن بر احتجاج کفار از عدم توانایی اختیاری گرویدن به حق33، )بقره «فَقَلِیلًا مَّ

ر نخست عنصر اختیا، فوق ۀدر دو آی، دلیل غلاف و پوشش داشتن قلبشان تأکید شده است. در واقع
و عنصر دوم تأکید بر اختیار در توانایی ادراک یا ، در کنترل احساسات توسط عقل مشهود است

نخست  ۀفوق کاملًا مشهود است. چه آنکه در آی ۀخاموش ساختن آن مورد تأکید بوده که در دو آی
ق بر آن فای، دلی ناشی از هیجانات با تصمیم بر کنترل اوضاع تندخویی و سخت )ص(پیامبر اسلام

عدم پذیرش حق و سرباز زدن از ، دوم کفار ۀشدند که مورد رضایت خدواند قرار گرفته است و در آی
دانند که بر آن پوشش نهاده شده است و خداوند این استدلال  گرویدن به حقیقت را ناشی از قلبی می

و نفرین خداوند  داند که مستوجب لعن چون آن را ناشی از کفر اختیاری ایشان می، پذیرد آنها را نمی
نظران و اندیشمندان بر  صاحب، ای از مفسرین هایی عده چنین تلاش ۀهم قرار گرفته است. در نتیج

ابعاد وجودی او را  ۀاند که قلب در اصطلاح قرآن تمام حقیقت انسان و کلی این باور متمرکز شده
ولی این به معنای ، شودگیرد. البته ممکن است در یک آیه به بُعدی خاص از قلب اشاره  دربرمی

های  (. اکنون مناسب است برخی از جنبه15ص، 3134، انحصار قلب در آن بُعد نیست )فعالی
 بندی منظم ترسیم شود. کارکردی قلب که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته در یک طبقه

 شناختی . مرکز ادراکات روان2-3-1

معرفت است. در واقع قلب مرکزی برای  علم و، درک ایمان، های کارکردی قلب یکی از جنبه
ادراک و تشخیص است. روشن است که این مرکز به دلیل اشتمال و طیفی بودن حقیقت آن مفهوم 

چنانچه قلب به عنوان مرکزی برای ، شامل مفاهیم سلبی مرتبط با آن نیز خواهد شد. بر این اساس
که مانع از ادراک و تشخیص حقیقت  متّصف به اوصافی منفی خواهد شد، تیره و کدر شود، ادراک

به سنخی از تطابق یا عدم تطابق آنچه در ذهن « علم در برابر جهل»گردد. در حالی که درجات  می
نیز به توانایی درک یا عدم « معرفت در برابر غفلت»با واقعیات خارجی اشاره دارند. ، موجود است

یت منتهی به رفتارهایی همچون انکار و لجاجت کنند. فقدان این وضع توانایی درک واقعیات اشاره می
رود و منظور  کار نمی در برابر پذیرش حق خواهد بود. در نتیجه گاهی جهل به معنای حقیقی آن به

تر اشاره  نفاق و فسق است. چنانکه پیش، همان جهالت خود خواسته یا غفلت ناشی از تعمد در کفر
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 توان به این واقعیت دست یافت که مقصود می، دهاز حیث افعالی که به قلب نسبت داده ش، شد
لَهُ عَلَی قَلْبِكَ » ۀدر آی« درک وحی»قلب صنوبری نیست. برای نمونه افعال ، از قلب در قرآن هُ نَزَّ  «فَإِنَّ

مِینُعَلَی قَلْبِكَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ » ۀ( و همچنین آی37، 1ه)بقر
َ
وحُ الْْ ( 330-331، )شعراء «نَزَلَ بِهِ الرُّ

 یأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِ »« تعقل»( و 373، 2)اعراف «یَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ »« تفقه»و، )ص(توسط پیامبر
رْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا

َ
( به قلب نسبت داده شده است که جای شک و 02، )حج «الْْ

قلبی که در کالبد قرار دارد نیست و ، گذارد که مقصود از قلب نمیتردیدی برای مخاطبان قرآن باقی 
 ۀفلاسفه و متکلمین دربار، در این صورت قلب فرامادّی مقصود خداوند است؛ هرچند آراء مفسران

 معنای واقعی آن متفاوت است.
ا شود که بیشتر نتایج آنه قلب همچنین به عنوان مرکزی برای برخی رفتارها و کنش شناخته می

، «انتخاب»های نهان قلب  ترین کنش ولی ماهیتاً پنهان هستند. از مهم، برای بشر ملموس است
باشند؛ این دسته از افعال موجبه  و جز آن می« رشد و هدایت»، «حرکت»، «اکتساب و آموختن»

پذیرند که قلب باطنی از سلامت برخوردار بوده و از هرگونه بیماری و  هستند و هنگامی صورت می
انحراف مصون باشد. توجه به این نکته ضرورت دارد که در چنین شرایطی که فرد بدنهاد با اختیار 

فقدان تشخیص و ادراک مانع از عقوبت آنها نخواهد بود؛ چرا ، خود قدم در این مسیر ناصواب نهاده
در آیۀ « و شک ریب»، برند. در واقع سر می که عمداً راه هموار را ناهموار دیده و در شک و تردید به

ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَیْبِهِمْ » مَا یَسْتَأْذِنُكَ الَّ دُونَ  إِنَّ ، (05، )توبه «یَتَرَدَّ
د را ولو آنکه وضعیت روانی فر، نوعی عاطفه مذموم است که الزاماً اشاره به وضعیت قلبی باطنی دارد

درگیر نکرده باشد و شخص کافر در امور روزمرۀ خویش دچار تردید و سرگردانی نباشد و امور وی 
گاهی ممکن است برخی مؤمنین در امور روزمرۀ خود دچار نوعی ، مختل نشده باشد. کاملًا برعکس

ای  مرتبه اختلال شک و تردید شوند که مراد این آیه شامل این وضعیت نیست و مؤمنین با هر درجه و
مگر آنکه مسیر باطل را در پیش گیرند که لاجرم دچار ، از ایمان تردیدی در حقانیت خداوند ندارند

تردید نیز خواهند شد؛ چون مفاد آیه شک و تردید نسبت به حق تعالی و حقیقت است که بویی از 
 ایمان به خداوند به مشام آنها نرسیده است. 

عدم کنش که گاه عمدی است و از سر مخالفت صورت  کنش و، تر اشاره شد چنانکه پیش
های قلب است  نیز یکی از وضعیت« کوری»ها خواهد بود؛  گاه شامل گروهی از ترک فعل، گیرد می

                                                           
جِبْرِیلَ ». 1 ا لِّ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًی وَبُشْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ مَن کَانَ عَدُوًّ قًا لِّ لَهُ عَلَی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّ هُ نَزَّ  «فَإِنَّ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ . »2 مَ کَثِیرًا مِّ و در حقیقت بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای  یَفْقَهُونَ بِهَا؛ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ
 «.کنند هایی دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی ایم ]چرا که[ دل دوزخ آفریده
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بْصَارُ وَلَکِن »که البته حاکی از عدم توانایی یک فعل بوده و در آیۀ 
َ
هَا لَا تَعْمَی الْْ أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّ

تِي فِ تَ  دُورِ  یعْمَی الْقُلُوبُ الَّ هنگامی که دچار ، ( مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع02، )حج «الصُّ
تواند انجام دهد و  نمی، این دسته از افعال را که جنبه ایجابی دارند، نوعی انحراف و اعوجاج قرار گیرد

 یکی دیگر از افعال قلب باطنی است. پردازد که های الهی می و جحد آیات و نشانه 1بالعکس به انکار
 شناختی . احساسات روان2-3-2

قرار گرفتن در نوعی حالت درونی و روانشناختی است که از آن ، اما یکی دیگر از کارکردهای قلب
، شود و برخلاف کارکرد نخست قلب که ماهیت کنشی دارد یاد می« وضعیت انفعالی قلب»به عنوان 

الهی بر مبنای طهارت و عدم طهارت قلبی که مبنایی برای شناسایی قلب دارای واکنشی است.آیات 
بندی کرده است که مبنای آن  این انفعالات و احساسات قلبی را به دو دسته تقسیم، سلیم و بیمار است

توان چنین تصور نمود که قلب غیرسلیمی که میل به ارتکاب  وگرنه می، میل به نیکی و شرّ خواهد بود
به درک لذّات هرچه بیشتر برای وصول « اطمینان»و « شوق»ه باشد هم هیجاناتی مثبت نظیر گناه داشت

  افکنانه و غیرارزشی دهد که این دسته از انفعالات به دلیل ماهیت هلاکت به ناپاکی از خود نشان می
ر گرفته ای در آیات الهی بکا آنها مدنظر آیات الهی نبوده و به همین دلیل در چنین سیاق و زمینه

 بندی فوق را چنین ترسیم نمود: توان دسته اند. بر این اساس می نشده
 دسته نخست( احساسات مثبت

توان برای مثبت نامیدن  هایی است که می احساسات مثبت از منظر قرآنی لاجرم تابع ملاک
که  بدان توسل جست. به همین دلیل این قبیل احساسات معطوف به اهدافی والا هستند، احساسات

خود از ، شوند. این احساسات که به قلب نسبت داده شده است موجب تعالی صاحب قلب می
تعالی  ۀگردند که مای شوند و موجب برخی اعمال همچون ترک گناه و استغفار می معرفت ناشی می

  شوند. برخی از عواطف به شرح ذیل هستند: انسان محسوب می
ةً وَآتَیْنَ » ۀدر آی، «رأفت و رحمت»حالت  بَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِیَّ ذِینَ اتَّ نجِیلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّ اهُ الْإِ

هِ  های عاطفی  ( اشاره به یکی از حالت67، )حدید «ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّ
قرار داده است. حالت  )ع(ا وصفی برای تابعین حضرت عیسیدهنده دارد که خداوند آن ر مثبت تعالی

( نیز به حالتی اشاره دارد که 63، )رعد« الا بذکر الله تطمئن القلوب»مورد اشاره در آیه « اطمینان»
کند که از  برد و با این وصف خود را در شرایطی احساس می شخص مؤمن در نوعی ایمنی به سر می

                                                           

سْتَکْبِرُونَ؛». 1 نکِرَةٌ وَهُم مُّ ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّ یگانه است، پس کسانی  معبود شما معبودی  إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّ
 «.هایشان انکارکننده ]حق[ است و خودشان متکبرند که به آخرت ایمان ندارند، دل
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از سوی قرآن به کلام انسان نیز استناد داده شده است. « اطمینان قلبی»ین هر شرّی ایمن است. البته ا
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْیِ »در آیه  یَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ  یوَ الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَی وَلَکِن لِّ

یْرِ فَصُرْهُ  نَ الطَّ نْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ أَرْبَعَةً مِّ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ  نَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِّ
هم برای حصول اطمینان قلبی از امکان وقوع محشر و  )ع(( حضرت ابراهیم624، )بقره «عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

 گیرد. ید که توسط خداوند مورد اجابت قرار مینما از خداوند درخواستی می، احیاء اموات

دهنده برای قلب است که فرد با دور  نیز یکی دیگر از اوصاف مثبت و تعالی« طهارت»حالت 
رعایت تمام  ۀنتیج« گی شده هدایت»گردد. حالت  بدان متّصف می، ها نگاه داشتن خود از ناپاکی

حالت ، گردد. نهایتاً  در مراتب بالاتر منتهی می حالات پیشین است که نهایتاً به احساسات و عواطفی
هَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ » ۀمورد اشاره در آی« سلم» هم یکی دیگر از صفات مؤمنین است. با توجه  «إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّ

و با توجه به موقعیتی که قلب سلیم بدان استناد داده ، به سایر اوصاف مثبت که به قلب استناد داده شده
نهایی سایر اوصافی دانست که ظرف زمان و مکان آنها در این دنیا  ۀباید این حالت را نتیج، ستشده ا

و هدایت شده است. برخی ، مطمئن، همان قلبی است که در دنیا طاهر، قلب سلیم، باشد. پس می
مَا »نیز از آیات قرآن مستفاد است: « وَجِل و خشیت»، «شوق و میل»احساسات همچون  الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ

هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  ذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّ ، هستند که چون خدا یاد شود  مؤمنان همان کسانی»، (6، )انفال «الَّ
بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل ، هایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود دل
ر تعظیم و اعزاز خداوند است و متفاوت از خوف کنند؛ که ظاهر این خوف و خشیت در اث می

، شود و مشتمل بر نوعی ترس کلی یاد می 1شناختی مصطلح بوده که از آن با عنوان اضطراب روان
 مبهم و معطوف به آینده است.
 دسته دوم( احساسات منفی

باطنی  نفاق و قساوت برای قلب، این دسته از احساسات هم ناظر به وضعیت و پیامدهایی که کفر
شوند و ممکن است به صورت احساس روانی نیز ظهور داشته باشد.  ارزیابی می، آورند به بار می

هم اشاره به وضعیت « قساوت»نیز نوعی حالت عاطفی مذموم برای قلب باطنی است و « مرض»
تْ قُلُوبُکُم ثُمَّ قَسَ »عاطفی و روانی و هم وضعیت قلبی باطنی کافرین و منکرین خداوند دارد که در آیۀ 

نْهَارُ 
َ
رُ مِنْهُ الْ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ ن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ قُ  مِّ قَّ إِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّ وَ

إِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ وَمَا ا تَعْمَلُونَ  فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَ ( مورد اشاره 70، )بقره «اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ
اسرائیل است که با قساوت تمام با فرستاده خداوند  قرار گرفته است. شأن نزول آیه در خصوص قوم بنی

                                                           
1. Anxiety 
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کردند و رحمت خداوند در آنها کمترین اثری نداشت و دل آنها را نرم  و ذات خداوند رفتار می
گروند. بداهتاً وضعیت روانی این افراد در امور روزمره نیز کاملًا مشهود است و ساخت تا به حق ب نمی

کنند و البته در امور درونی خویش نیز دچار قساوت بوده و  آنها نسبت به دیگران با قساوت رفتار می
 نیستند.، هرگز متوجه حقوق الهی که برعهدۀ ایشان است

نی که در مورد حقانیت آیات الهی به مجادله در خصوص کسا« تکبر»وجود حالت عاطفی منفی 
هِ بِغَیْرِ »یابد. آیۀ  مصداق می، زنند پردازند و از پذیرش آن سرباز می می ذِینَ یُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّ الَّ

هُ عَلَ  ذِینَ آمَنُوا کَذَلِكَ یَطْبَعُ اللَّ هِ وَعِندَ الَّ ارٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّ رٍ جَبَّ ( 15، )غافر «ی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ
ها نخواهد  دارد که بر این قلوب متکبر مهر زده شده و نهایتاً نوری از انوار حقیقت بر این دل ابراز می

نیز یکی از عواطف قلبی است که خداوند در « غلظت»تابید و آنها راهی برای نجات نخواهند یافت. 
واْ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ »آیۀ  ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّ آن را مذموم دانسته و  «مِّ

حتماً از کنار وی متفرق ، بدان صفت متّصف شده بود )ص(گردد که چنانچه پیامبر اسلام یادآور می
 شدند.  می

ذِینَ جَاؤُوا مِن »در آیۀ « کینه»احساس  یمَانِ وَالَّ ذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِ خْوَانِنَا الَّ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّ
حِیمٌ  كَ رَؤُوفٌ رَّ نَا إِنَّ ذِینَ آمَنُوا رَبَّ لَّ ( از آن دسته عواطف منفی و 34، )حشر «وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّ

 تواند احساسی روانی هم تلقی گردد. رونی بوده که میمذموم است که حاکی از احساس رنجش د
( 52، )آل عمران «ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ »به عنوان یک عاطفه مذموم در آیۀ « حسرت»احساس 

، اشاره به وضعیت قلبی و درونی کفاری است که در نتیجۀ عدم مشارکت در امور جهادی و امثال آن
خود مبتلا ، نهایتاً خسران واقعی گریبان آنها را خواهد گرفت و در آن روزولی ، گیرند آنها را سخره می

 شود. نیز یاد می 1«یوم الحسره»در قرآن از این روز به عنوان ، به حسرت خواهند شد؛ لذا
ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ »در آیۀ « اشمئزاز» تْ قُلُوبُ الَّ هُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ إِذَا ذُکِرَ اللَّ ( 05، )زمر «بِالآخِرَةِ وَ
 هنگامی که خدا به تنهایی یادآور شود کسانی که به جهان»دهندۀ وضع افراد فاقد ایمان است:  نشان

 «. دلتنگ شوند، ایمان ندارند آخرت
مِنْ »دهد در این آیه که فرموده است:  از حالاتی است که قرآن به قلب نسبت می« زیغ»همچنین 

به معنای انحراف در آیاتی از « زیغ»، (337، )توبه «قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ  بَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ 
 (5، )صف« فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم» ( بوده و1، )آل عمران« فاما الذین فی قلوبهم زیغ»قرآن 

                                                           

مرُ وَهُم في غَفلَةٍ وَهُم لا یُؤمِنونَ ». 1
َ
آنان را از روز حسرت ]= روز رستاخیز »(، 13)مریم،  «وَأَنذِرهُم یَومَ الحَسرَةِ إِذ قُضِيَ الْ

 «!آورند یابد! و آنها در غفلتند و ایمان نمی [ بترسان، در آن هنگام که همه چیز پایان می یه تأسف استکه برای همه ما
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 مورد تأکید قرار گرفته است. 
فرماید:  شمار آمده؛ آنجا که می به« قلب»صفات  در قرآن کریم ازجمله« لهو»و « صغو»همچنین 

و « میل و انحراف یافته است، های شما دو نفر دل »(؛ به معنای آنکه 0، )تحریم« صغت قلوبکما»
و تا میل کند به سوی آن »، (331، )انعام« و لتصغی الیه افئدة الذین لایؤمنون بالاخرة»فرماید:  می

لَاهِیَةً »فرماید:  در آیه دیگری نیز می«. به آخرت ایمان ندارندهای آنان که  دل، )گفتار شیاطین(
رویگردان و به چیزهای کم اهمیت و ، هایشان )از آنچه برایشان مهم است دل»، (1، )انبیاء «قُلُوبُهُمْ 

ها نسبت  به دل نیز در آیات مختلف« نفاق»و  «کذب»، «انکار»، «اباء«. »بازیچه مشغول شده است
با زبانشان »، (3، )توبه «فَاسِقُونَ  وَأَکْثَرُهُمْ  یُرْضُونَکُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَی قُلُوبُهُمْ »؛ نظیر آیه: داده شده است

ذِینَ لَا »همچنین نظیر آیه: «. هاشان زیر بار نرود و بیشترشان نابکارند شما را خشنود سازند و دل فَالَّ
بُهُمْ مُنْکِ  ، آنان که ایمان به آخرت ندارند»، (66، )نحل «رَةٌ وَهُمْ مُسْتَکْبِرُونَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُو

این آیه نیز به موضوع مذکور «. اند کننده است و آنان )خودشان( مستکبرانانکار هایشان )حق را( دل
بِهِمْ إِلَی یَوْمِ »اشاره دارد:  هَ  أَخْلَفُوا بِمَا یَلْقَوْنَهُ  فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو ، )توبه «یَکْذِبُونَ  کَانُوا بِمَا وهُوَ  وَعَدُ  مَا اللَّ

تا روزی که او را ملاقات ، هایشان پس به دنبال )این کارهای زشت( شان قرار داد نفاقی در دل»، (77
 «.کنند

 اوصاف منتسب به قلب. 2-3-3

وضعیتی است که قلب مؤمنین از آن « هدایت»، «طهارت»، «ایمان»، «انابه»، «توجه»، «ذکر»
رساند؛  شود و حاکی از این امر است که او را به مطلوب حقیقی یعنی خداوند متعال می مند می بهره

هُ بِکُلِّ شَ »این امر در آیه  هِ یَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّ هِ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّ صِیبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ ، )تغابن «يْءٍ عَلِیمٌ مَا أَصَابَ مِن مُّ
 ( مورد اشاره قرار گرفته است.33

انحراف و گمراهی معرفی ، این مرکز همچنین به عنوان مرکزی برای عدم نیل به هدایت، در مقابل
كَ أَنتَ الْ »شده است:  دُنكَ رَحْمَةً إِنَّ بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّ نَا لَا تُزِغْ قُلُو ابُ رَبَّ ، )آل عمران «وَهَّ

هَادَةَ » ۀنیز ازجمله صفاتی بوده که به قلب استناد داده شده است که آی« گناهکاری(. »3 وَلَا تَکْتُمُواْ الشَّ
هُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ  ( منشاء آن را کتمان در حقیقت معرفی 631، )بقره «وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّ

انحراف و »و « طمع»، «انکار»، «حمیت»و « تعصب»، «نفاق»د. برخی اوصاف همچون: کن می
ذینَ » ۀدر آی« زیغ ا الَّ ذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّ  هُوَ الَّ
بِعُونَ ما تَ   فی اسِخُونَ فِی  شابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ هُ وَ الرَّ اللَّ

رُ إِلاَّ  کَّ نا وَ ما یَذَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ لْبابِ  الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ
َ
ت که ( حاکی از قلبی اس7، )آل عمران «أُولُوا الْْ

کند و منتظر بهانه برای اعراض و رویگردانی از حقیقت است؛ به همین دلیل اگر در  بیمارگون رفتار می
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 گری کنند. آورند تا فتنه در متشابهات ایراد وارد می، محکمات قرآن نتوانند اشکال و ایرادی وارد آورند

 قلب در قرآن ۀهای ادبی واژ . بررسی3

 2زمانی-و در 1زمانی -بررسی آن از منظر هم، معنای واقعی یک واژه های دستیابی به یکی از روش
به طور آشکار  3شناسان تمایزی را که دوسوسور زبان، (10ص، 3122آن واژه است. به نظر پالمر )

 شناسی اند. زبان به عمل آورده است را پذیرش کرده زبانی-زمانی و هم-شناسی در میان زبان
زبان را در ، زمانی- شناسی هم سی زبان در جریان گذار زمان پرداخته و زبانزمانی به مطالعه و برر- دَر

 دهد. یک مقطع زمانی خاص مشتمل بر گذشته و اکنون در نظر گرفته و مورد مطالعه قرار می

 زمانی واژۀ قلب در قرآن-. بررسی در3-1َ

توجه به آنکه مخاطبان قرآن اما با  4،گرچه خداوند متعال قرآن را به زبان عربی نازل فرموده است
رسد  به نظر می، باشند ها با هر زبانی و از هر ملیت و قومی در تمامی اعصار و ازمنه می تمام انسان

های گوناگون بهره جسته و قرآن را  های رایج در فرهنگ ها با در نظر گرفتن انگاره خداوند متعال از واژه
زمانی واژۀ -مناسب است با بررسی در، ده است. در نتیجهنازل فرمو، براساس این دسته از معانی رایج

تر از خلق و بکارگیری این مفهوم  به درکی وسیع، های معاصر با نزول آیات قرآن در فرهنگ« قلب»
زمانی مرور -باید تحول معنای قلب را با نوعی رویکرد در، دست یافت. برای دستیابی به این هدف

بهتر است نخست بررسی شود که در فرهنگ ، ر نظر گرفت. بنابراینکرد و تحول آن را در گذر زمان د
چه ، کدام انگاره از قلب رواج داشته است و پس از ظهور اسلام و نزول قرآن، عرب پیش از اسلام

چه معنایی بر آن بار ، گیری فرهنگ اسلامی تحول معنایی در آن رخ داده است و نهایتاً پس از شکل
 از آن صورت گرفته است ؟ های دیگری شده و چه درک

قلب بیش از هر چیزی مرکز عواطف است. ، از نگاه رومیان و یونانیان، زمانی-براساس بررسی در
افلاطون نخستین فیلسوف یونانی بوده که به بحث قلب به عنوان مرکزی برای ، شود آنچنانکه نقل می

خشم و شهوت است که ، خرد ۀروان دارای سه قو، درک و کسب معرفت توجه کرده است. از نظر وی
اند؛ عقلانیت در سر جای دارد؛ عواطف در  هر یک از آنها جایگاهی در بدن را مسخر خود ساخته

سینه جای گرفته که قلب مظهر آن است و شهوات در اندام سافل یا پایینی بدن جای دارند و برای 
ط بر عواطف و برای اندام پایینی فرزانگی و برای سینه تسلّ ، هریک فضایلی را قایل است که برای سر

                                                           
1. Synchrony 
2. Diachrony 

3. Ferdinand de Saussure 

کُمْ تَعْقِلُونَ ». 4 ا لَعَلَّ ا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّ  (6)یوسف، « إِنَّ
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 (.006-003ص، 3151، گردد )افلاطون داری به عنوان فضیلت تلقی می خویشتن، بدن
 سپس ارسطو با مشاهده تشکیل قلب به عنوان نخستین عضو در بدن پرندگان چنین نتیجه
، گرفت که قلب عضوی مهم است و بخش قابل توجهی از ادراکات انسانی همچون احساسات

گیرد  اما هوش و عقل)خرد( در آن جای نمی، حافظه و تخیل در آن جای داشته، دراکات حسیا
(Alberti, 2010, p. 21; Meslin, 1987, p. 3882 جالب آنکه ارسطو به توصیف قلب پرداخته و .)

و در ، نیروی اصلی حیات و جنبش انسان است« روح»کند که  آن را اندامی دارای سه اتاق وصف می
خویش با عنوان  ۀم( در رسال314جالینوس حکیم رومی ) .(Ejik, n.d, p. 5-6ای دارد )آن ج

 تا( که مایۀ حیات انسان بوده بی، )جالینوس نیز قلب را مرکز گرمابخش بدن دانسته «الْعضاء منافع»

از نظر  تواند دائماً در حال تپش باشد. )همان( و الیاف آن از چنان استحکامی برخوردار است که می
خنک کردن آن با ترشح ، ها و مغز هایی چون شش قلب اندامی گرم و خشک است و کار اندام، او

استدلال جالینوس در خصوص منقبض و منبسط شدن ، نکته جالب توجه. باشد مایعات و اَخلاط می
ض با شود. نسبت دادن انقبا انبساط یافته و بزرگ می، قلب است که هنگام جلب اشیاء به سمت خود

بیرون افکندن محبت دیگری از خود هم مصادفت و همزمانی آن با بدخلق و خو شدن فرد را درپی 
نقش مرکز عاطفی بودن قلب در نگاه ، (. با توجه به آنچه بیان شدErikson, 1997, p. 13) دارد

 گردد. یونانیان و رومیان مشخص می
 شد که مرکز اجتماع خون برای تعبیر می« ولِوا» ۀقلب با واژ، همچنین از نگاه عبرانیان باستان

بکار گرفته « اولو الالباب»گردد. این واژه در قرآن کریم نیز بکار رفته و در قالب ترکیب  بدن تصور می
قُونَ  یالْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِ  یوَلَکُمْ فِ »شده است.  کُمْ تَتَّ لْبَابِ لَعَلَّ

َ
 یا قلب« لواو(. »373، )بقره «الْ

 شده و از آنجا که خون نیز تجمیع خون و انتشار آن به تمام بدن و در نهایت حیات تلقی می مرکز

شده است  بداهتاً قلب نیز به عنوان نمادی برای حیات محسوب می، شده نماد حیات تلقی می
(Cheyne, 1903, p. 1983(. تقابل بین جسد و بدن نیز در متون عهد عتیق مشهود است )مزامیر ،

که بر این اساس جسد نماد بدن ظاهری و قلب نماد ساحت درونی وجود انسان تلقی ( 32/3
شمار  قلب جزئی از جسد و بدن محسوب نشده و بُعدی دیگر از وجود انسان به، شود. در واقع می
و این فقره « های شما تا ابد خواهد زیست قلب»( چنین آمده است که 66/62آید. در مزامیر ) می

ا است که ایشان قلب را دارای وجود دایمی دانسته و به عنوان جسم صنوبری در نظر مؤید این ادّع
 اند.  در نظر داشته« جان»نگرفته و آن را معادل مفهوم 

که « اولو الالباب»در تفاسیر قرآن نیز برای اکثر مفسران مسلمان هم امر بدین منوال است که 
، 3ج، ق3131، اند )شیخ طوسی دانسته« حبان خِردصا»را به معنای « اولو»، عبری است ۀدارای ریش
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به مراتب فراتر از « لواو»قلب به عنوان معادل ۀ، (. در نتیج347ص، 2ج، ق3043، ؛ نحاس31ص
جایگاه یک ساحت وجودی ، آنکه مرکز احساسات و عواطف یا عضوی از ساحت مادی بدن باشد

نامیدند و  حیات و جنبش انسان میدیگر است که فیلسوفانی همچون ارسطو مرکز نیروی اصلی 
 کردند. برای اشاره بدان استفاده می« جان»و امثال آن همچون « روح»اغلب از تعبیر 

انسان از پنج نیروی باطنی و غیر مادی برخوردار بوده که هر ، به باور زرتشتیان، در فرهنگ ایرانی
است. « اَهو»ز این قوا مرتبط با (. یکی ا333ص، 3154، ای جداگانه برعهده دارند )رضی یک وظیفه

، یسنه 1؛51/7هات، همنشینی متعددی )یسنه ۀدر کتاب اَوِستا رابط« اَهو»، از نگاه ایرانیان باستان
برقرار کرده است. این همنشینی حاکی از آن بوده که دل همان « قلب»یا همان « دل»( با 51/32هات 

احتمال ، شود و بر این اساس ز عواطف شناخته میقلب جسمانی است که از نظر ایرانیان باستان مرک
از ، گذارد. در واقع رو به افزایش می، به ساحت غیرمادّی مرتبط دانست« جان»را همچون « دل»آنکه 

اند و تأثیر قلب یا همان  انسان داشته ۀگیری اندیش عواطف نقش مهمی در شکل، نگاه ایرانیان باستان
کند  طریق همین نقشی است که در مدیریت عواطف انسان ایفا میدل بر اندیشه و آگاهی انسان از 

 (.3133، )عقبه و مهروش
قلب در فرهنگ عرب پیش از اسلام  ۀمناسب است به بررسی وضعیت استفاده از واژ، در نهایت

گردد که آنها نیز  پرداخته شود. در اشعار برجای مانده از عصر اعراب پیش از اسلام مشخص می
اند و  یونانیان و رومیان داشته، های اطراف خود مانند ایرانیان اشتی همسو با سایر فرهنگاقتباس و برد

اند. گویا در فرهنگ عرب عصر ظهور  ه از قلب به عنوان مرکزی برای عواطف و احساسات یاد کرد
چیز یک تحول مهم قرار گرفته است: قلب که تا پیش از این بیش از هر  ۀقلب در آستان ۀانگار، اسلام

به تدریج در اشعار نزدیک به صدر اسلام و خاصه ، شده خاصه عشق تلقی می، مرکز عواطف مختلف
برخوردار از نوعی هوشیاری و الهام و اندیشه شناسانده شده است )عقبه و  3،شعرای مخَضرَم

 (.3133، مهروش
                                                           

 (.51/7مهر است )یسنه، هات . دل و جان سرشار از شور و 1
 (.51/7. کیست آن سرورِ پیرو راستی که به آزادکامی و از دل و جان با ایشان بستیزد )یسنه، هات 2
گیرد که هر دو دورة اسلام و  . مخضرم از اصطلاحات علم حدیث است. این تعبیر در خصوص اشخاصی صورت می3

لی پیامبر)ص( را ملاقات نکرده باشند و در خصوص شعرایی با چنین جاهلیت را درک کرده و صحابه را نیز دریافته، و
مخضرمین کسانی هستند که مصاحبت پیامبر)ص( را درک »وضعیتی نیز قابل اتصاف است. از نظر سیدحسین صدر 

اند،  ودهاند و و از نظایر و معاصرین خود در این امر جدا شده باشند؛ در واقع، با وجود آنکه معاصر پیامبر)ص( ب نکرده
 (.103صتا،  )صدر، بی« اند ولی به مصاحبت با ایشان نایل نشده
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 قلب در قرآن ۀزمانی واژ -. بررسی هم3-2

با دو رویکرد ، های کلیدی در قرآن کریم در علم معناشناسی ه مطالعه واژ، تر بیان شد چنانکه پیش
ها و تمایزها  زمانی که تفاوت- گیرد. رویکرد هم صورت می، 2زمانی یا تاریخی-و در 1زمانی -هم

از ، (343-33ص، م3336، 3دهد )کریستال مورد مطالعه قرار می، معانی را در یک دوره زمانی
 معنای حقیقی مراد خداوند برخوردار است.اهمیت بالایی برای کشف 

 قلب در قرآن ۀ. بررسی وجوه استعاری واژ4

دارای یک مفهوم « صد، غشاوه، کنان، رین، ختم، طبع»برخی بر این باورند که واژگان قرآنی 
هستند؛ اما باید اعتراف کرد که اگرچه این مفاهیم در یک حوزه شناختی قرار دارند و به عنوان 

توان گفت  های معنایی وجود دارد؛ حتی نمی اما میان آنها تفاوت، اند برای قلب مطرح اختلالاتی
 (.04-5ص، 3133، نیا و نصرتی اند )قائمی کار رفته اشتقاقات طبع در تمام وجود به یک معنا به

، است )اعراف« طبع» ۀاستعار، «قلب» ۀیکی از استعارات بکار گرفته شده در قرآن در رابطه با واژ
 فرماید: نویسد: مقصود از این جمله که می (. علامه طباطبایی در این خصوص می705، یونس 4؛343

این است که خداوند صفت تکذیب انبیاء و لجاجت ، «زند های کفار مهر می خداوند اینچنین بر دل»
پذیرفتن  به طوری که دیگر جایی برای قبول و، هایشان راسخ و جایگزین کرده در مقابل آنها را در دل

، 3170، چون همه ظرفیت آن مشغول به ضد دعوت آنان است )طباطبایی، دعوت انبیاء در آن نمانده
 (. 653ص، 3ج

، ای از منافقین به سرکردگی عبدالله بن ابی سلول با دقت در شأن نزول این آیه که مربوط به دسته
، است )ص(ل پیامبر اسلامحدّ بن قیس و معتب بن قشیر و گروهی از یهودیان متخاصم در مقاب

قلوب  ۀشود که استعاره مهر خوردن بر دل نوعی استعاره زیباشناسانه است که قرآن دربار مشخص می
کاربرد دارد. از سوی ، به معنای پایان دادن« ختم» ۀاین افراد استفاده کرده است. در لسان عرب واژ

بسته و آن را بر نامه یا کیسه  تر نقش میخاتم به معنای انگشتر و نشانی است که بر روی انگش، دیگر
زدند و به معنای آن است که بدان محتوای نامه یا کیسه هیچ محتوایی دیگر افزوده نخواهد شد. این  می

                                                           
1. Synchronic approach 
2. Diachronic - approach 

3. Crystal 

نَاتِ فَمَا کَانُواْ لِیُؤْمِنُواْ ». 4 بُواْ مِن قَبْلُ کَذَلِكَ یَطْبَعُ اللّهُ عَلَیَ تِلْكَ الْقُرَی نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّ بِمَا کَذَّ
 «قُلُوبِ الْکَافِرِینَ 

بُو». 5 نَاتِ فَمَا کَانُواْ لِیُؤْمِنُواْ بِمَا کَذَّ لوبِ اْ بِهِ مِن قَبْلُ کَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَی قُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَی قَوْمِهِمْ فَجَآؤُوهُم بِالْبَیِّ
 «الْمُعْتَدِینَ 
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کند که در آن گویا فرد منافق در محتوای مکتسبات خود که با اختیار  نوع استعاره حالتی را تداعی می
تغییری نخواهد داد و بازنگری نخواهد نمود و این در حالی است هیچ ، آنها را گردآوری نموده است

راهی به سوی ، که شخص مؤمن همواره در محتوای مکتسبات خود بازنگری نموده و با توبه و انابه
 گشاید. حق و حقیقت می

 ۀیکی دیگر از استعارات بکار رفته در قرآن است. در مورد آی« ختم بر قلب»استعاره مفهومی 
به مترادف میان ختم و طبع تصریح ، پژوهان ای از لغت ( عده7، )بقره «اللّهُ عَلَی قُلُوبِهمْ  خَتَمَ »

هُ عَلیَ »اند: عبارت  اند؛ اما معانی متفاوتی برای آن دو آورده کرده وَ »( همانند 7، )بقره «قُلُوبِهِمْ   خَتَمَ اللَّ
هُ عَلیَ  فهمیدن چیزی و خارج نشدن چیزی از آن است. معنای ( به معنای ن31، )توبه« قُلُوبهِم  طَبَعَ اللَّ

، منظور شده است )ابن  فروپوشاندن چیزی و محافظت از ورود چیزی به آن دانسته، دوم ختم و طبع
 (.321ص، 36ج، ق3030
نیز یکی دیگر از استعارات بکار رفته در قرآن است. از این قبیل آیات دریافت  1«کتابت بر قلب»

یمَانَ »، طنی محل دریافت ایمان استشود که قلب با می (. 66، )مجادله «أُوْلَئِكَ کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ
 «وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ » ۀچنانکه آی، برای کفار محسوب گردد« عجل»تواند محل  بالعکس می

 اسرائیل است. ( حاکی از سرپیچی قوم بنی31، )بقره
بوده « زنگار بستن دل»استعاره ، مرتبط با قلب که در قرآن کریم بکار رفته یکی دیگر از استعارات

دیگر توانایی دریافت حقایق را ، و حاکی از آن است که قلب در صورت قرار گرفتن تحت شرایطی
بستن حالتی زنگار ، (. در این استعاره30، )مطففین «قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ   بَلْ رانَ عَلی کَلاَّ »، ندارد

چنانکه توانایی انعکاس ، گردد کند که در آن قلب همچون آینه دچار نوعی کدرشدگی می را تداعی می
دهد که قلب فرد  زیباشناسانه نشان می ۀندارد. این استعار، تصاویر روبروی خود را که واقعی هستند

و نه احساسی را دریافت ، اردنه توانایی درک واقعیات هستی را د، چنانچه در معرض آلودگی قرار گیرد
سو و عواطف و احساسات را از سوی دیگر از دست  فرد منطق و تعقل را از یک، خواهد نمود. در واقع

 شود.  خواهد داد و بالطبع دو بعد اساسی ادراک در وی خاموش می

 در قرآن« قلب سلیم». معناشناسی ترکیب استعاری 4-1

« قلب سلیم»سلیم که یکی از اجزاء ترکیب استعاری  ۀواژدر بررسی لغوی سلیم باید دانست که 
                                                           

هَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاء». 1 ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّ هُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ
یمَانَ  هُ عَنْ  کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِيَ اللَّ

َ
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْْ نْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّ دَهُم بِرُوحٍ مِّ هُمْ وَرَضُوا وَأَیَّ

هِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّ  «عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّ
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به )فتح سین و سکون لام( مشتق  «سَ لْ مْ »و ریشه و مصدر « سلامت» ۀاز ماد، در قرآن کریم است
یعنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی ، است. در لغت عرب این ریشه برای معنای سلامتی شده 

اقرب »(. در کتاب 3173، ؛ قرشی3135، ق؛ طریحی3036، است )راغب اصفهانی وضع شده 
ها نجات  از بلایا و عیب»، «سلم من العیوب و آلافات سلاماً و سلامه»چنین آمده است: « الموارد

در این ترکیب است که به « سلامت» ۀاما یکی دیگر از وجوه استعاری آن در استعمال واژ«. یافت
 باشد.  و نفاق و هرگونه انحراف میمعنای عاری دانستن قلب از پلیدی و شرک 

سلامت جسمانی و نه ، «قلب سلیم»در ترکیب « سلامت»اما تردیدی نیست که نه مقصود از 
(؛ چنانکه ملاصدرا 157ص، 3ج، 3122، قلب صنوبری است )ملاصدرا، «قلب»مقصود از 

دسته نخست بر اند و  ( اشاره دارد که فلاسفه طبیعی به سه دسته تقسیم شده310ص، 1ج، م3333)
نخستین عضوی است که در خلال تشکیل کالبد انسان تشکیل شده و البته برخی ، این باورند که قلب

 دانند. و دسته سوم روح حیوانی را نخستین مرتبه آفرینش جسد می  دیگر کبد را نخستین عضو دانسته
 اند؛ برخی نموده عقاید متفاوتی را اظهار، قلب ۀمتکلمان نیز در خصوص مراد حقیقی از واژ

متکلمان زیدیه قرار  ۀق( که در زمر3455از متکلمان همچون احمد بن محمد بن صلاح شرفی )
، قلب را چیزی جز قلب صنوبری در نظر نگرفته است )شرفی« شرح الاساس الکبیر»در کتاب ، دارد

 (.30ص، 3ج، ق3033
اند که هر یک به یکی از  ساختهوجوه تفسیری گوناگونی را مطرح « قلب سلیم»مفسران در تفسیر 

خالی بودن قلب از عقاید باطله و »نظران سلامت قلب را  ابعاد قلب اشاره دارد: برخی از صاحب
، 60ج ، ق3064، دانند )فخرالدین رازی می« فقدان گرایش باطنی به لذات دنیوی و شهوات نفسانی

قلب از جمیع آفات معنوی نظیر عاری بودن »ای دیگر از مفسرین سلامتی قلب را  (. دسته537ص
تبع آن سلامت  به، دانسته و بر این باورند که اگر چنین سلامتی حاصل گردد« کینه و ریا، نفاق، کفر

ای دیگر از مفسرین سلامت  (. دسته541ص، 5ج ، ق3060، جسمانی هم بدست آمده است )مغنیه
ها و خصایل  انحرافات و لغزش، اغراض، امراض، ها شائبه ۀخلوص مطلق قلب از هم»قلب را 
( و برخی نیز افراد صاحب نیّت صادق را 6240ص، 5ج ، ق3036، دانسته )سید قطب« شهوانی

دانند. علامه  القلب می مهمی برای تشخیص افراد سلیم ۀدانند و نیّت را نشان صاحب قلب سلیم می
که از هرچه به تصدیق و ایمان به  قلبی»مراد از قلب سلیم را ، طباطبایی با نگاهی سالبه و نه ایجابی

آثار گناه و هرگونه ، اخلاق زشت، خالی باشد؛ مانند: شرک جلی و خفی، خدای سبحان زیان رساند
معرفی ، «تعلق به غیرخدا که انسان را جذب کند و باعث شود صفای توجه به سوی خدا اختلال پذیرد

 (.661ص، 37ج ، 3170، کرده است )طباطبایی
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مْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ » ۀوجه در آینکته جالب ت آن است  «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِکْرَی لِمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّ
لمن »به هیچ صفتی انتساب داده نشده و برای مثال در آیه چنین بیان نشده که « قلب»، که در این فقره

انسته شده که سلامت باشد و در آن قلب واقعی و سلیم د، ؛ و گویا تنها قلبی«کان له قلب سلیم
 صورت در یاد خداوند خواهد بود. 

( نیز 02، )حج« تعمی القلوب التی فی الصدور»استفاده از واژۀ قلب در برخی آیات همچون آیه 
همان قلب ، زمینه را برای این تفسیر باز گذاشته است که برخی گمان کنند منظور از قلب در قرآن

زمینه ، از محققین به دلیل قرار داشتن قلب در سینه و تصریح آن در این آیه صنوبری است. این دسته
( بدان تصریح 337ص، 0ج، ق3176بینند؛ چنانکه قرطبی ) برای صحت ادعای خود را فراهم می

، متناسب با خصوصیات و اوصاف هر عضو، دارد. اما واقعیت آن است که این قبیل تشبیهات در قرآن
پوست و مانند آنها نیز ، سینه، چشم، گوش، پا، دست، بدن مانند گردن در خصوص سایر اعضای

بکار رفته و نتیجه آنکه « سینه»درست معادل « قلب»توان یافت که  جاری است؛ مواردی را نیز می
 توان این قبیل شواهد و استدلالات را تامّ دانست. نمی

توان به قلب نسبت  ی را می( صفات و حالات گوناگون634ص، 6ج، 3133از نظر مصباح یزدی)
ای خاص قلمداد  توان قلب را در زمرۀ قوه رو نمی داد که از نظر ماهیت با هم متفاوت هستند و از این

( واژۀ قلب معانی و صفاتی متضاد و کاربردهای متعدد و 13ص، 3135نمود؛ از نظر مصباح یزدی )
توان معانی مورد نظر را  امی موجود در آیه میگوناگونی دارد که تنها با یاری جستن از قرائن لفظی و مق

 تشخیص داد.
( و 74ص، ق3061، طی اعصار و قرون متمادی در بین طبقات مفسران )تستری، بر این علاوه

قلب مرکزی برای تفکر و ، ( و قاطبه محققین5-1ص، 1ج، تا فلاسفه همچون تصریحات غزالی )بی
شناسان معاصر همچون مصباح یزدی  فیلسوفان و قرآنادراک قلمداد شده است. هرچند برخی 

در دو جنبه مورد استفاده قرار گرفته « قلب»اند که در آیات قرآن واژۀ  ( اشاره داشته300ص، 3131)
و ، (02، گیرد )حج ها و علم صورت می است: نخست( مرکزی برای درک و فهم که توسط آن ادراک

 (. 353، ها دارد )آل عمران ال و گرایشدوم( احساسات و عواطف که اشاره به امی

 . تحلیل شبکه معنایی قلب در قرآن5

شود. دستیابی به  های متنوع علمی تکیه می همواره بر روش، برای دستیابی به معنای والای قرآن
هایی است که در معناشناسی کمک شایانی به  شبکه معنایی یک واژه در قرآن کریم ازجمله روش

نماید. ایزوتسو توشیهیکو  های علوم و معارف می تبع آن به متخصصین سایر حوزه پژوهان و به قرآن
ورزد. تلاش ایزوتسو در تبیین مفاهیم  م( یکی از پژوهشگرانی است که بر این شیوه اصرار می3330)
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اند؛ با این تفاوت که در  پژوهان گذشته انجام داده ادامۀ همان کاری است که مفسران و قرآن، قرآن
های  کردند؛ اما ایزوتسو با بررسی معناشناسانۀ واژه تک بررسی می ها را به صورت تک واژه، تهگذش

بینی  کوشیده است به جهان، کلیدی قرآن و کشف روابط معنایی آنها در یک شبکۀ گستردۀ معنایی
رسد  به کمترین میزان می، امکان تفسیر به رأی و تحریف، قرآن دست یابد. با استفاده از این روش

های گوناگونی از قبیل تحلیل روابط بین  توان شیوه می، (. بر این اساس3131، )ایازی و پورافخم
برداری قرار  مورد بهره 2و روابط همنشینی 1واژگان کلیدی در قرآن کریم را شامل برسی روابط جانشینی

 داد.

 . تحلیل روابط جانشینی قلب در قرآن5-1

هایی است که گاه جانشین  های بررسی شامل بررسی واژه زمینهیکی از ، در بررسی معناشناسی
نمایند و در شبکه  اصلی شده و تا حدودی معنای آن را افاده نموده و یا تغییراتی را در آن ایجاد می ۀواژ

 ۀدر آی« افئده»، «ابصار»، «وجوه»، «سمع»ها همچون:  گیرند. برخی واژه معنایی خاصی جای می
بُ أَفْئِ » ةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ وَنُقَلِّ لَ مَرَّ ( و 334، )انعام «دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ یُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّ
ا لَا یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ کَ » ۀدر آی« انفس»و « صدور» هِ یُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّ هُ لِلَّ مْرَ کُلَّ

َ
انَ لَنَا مِنَ قُلْ إِنَّ الْ

ذِینَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلَی وْ کُنتُمْ فِي بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَالَّ ا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّ مْرِ شَيْءٌ مَّ
َ
مَضَاجِعِهِمْ وَلِیَبْتَلِيَ اللّهُ مَا  الْ

صَ مَا فِي قُلُوبِکُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ  دُورِ فِي صُدُورِکُمْ وَلِیُمَحَّ زی را در یآنان چ»، (350، )آل عمران «الصُّ
اری بود ین کار اختیگفتند اگر ما را در ا می، کردند داشتند که برای تو آشکار نمی ده مییشان پوشیها دل

، دیهای خود هم بود م؛ بگو اگر شما در خانهیشد نجا کشته نمییدر ا، ت داشت[یامبر واقعی]و وعده پ
رفتند و  ش مییهای خو قطعاً ]با پای خود[ به سوی قتلگاه، آنان نوشته شدهکسانی که کشته شدن بر 

د و آنچه را در یازمایهای شماست ]در عمل[ ب ن است که خداوند آنچه را در دلینها [ برای ای]ا
 ها آگاه است. نهیپاك گرداند و خدا به راز س، های شماست قلب

 . تحلیل روابط همنشینی قلب در قرآن5-2

، کند قلب بکار رفته در آیات قرآن که جایگاه آن را در سینه معرفی می ۀواژ، تر بیان شد پیش چنانکه
تِي فِ » دُورِ  یتَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ از نوعی ابهام در تفسیر برخوردار ابوده که آیا مقصود از ، (02، )حج «الصُّ

ر خصوص برخی افعال حسی یا معنایی دیگر را مورد نظر دارد. این وضع د، آن قلب صنوبری است
مخصوص جسم نیز مشهود است. چنانکه در خصوص افعالی همچون سمع نیز وضع به همین منوال 

                                                           
1. Paradigmatic Relation 
2. Syntagmatic Relation 
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یَسْمَعُونَ بِهَا  یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ  یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ  لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ » ۀبوده و ابهام وجود دارد؛ آی
نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أُوْلَئِ 

َ
نیز در تأکید بر عناصر حسی مشهود ، (373، )اعراف« كَ کَالْ

بوده و واژۀ قلب نیز همنشین با این دسته از قوای حسی بدنی شده است. چنانکه ترجمه آیه فوق چنین 
دارند و با آن  گوش و، بینند نمی دارند و با آن چشم و، فهمند دل دارند و با آن نمی»است: 

که قلب در ردیف چشم و گوش به عنوان یکی از ابزارها و تجهیزات ادراک معرفی شده ، «شنوند نمی
نظر دارند که در قرآن  تقریباً همه اتفاق، ها در طول ادوار مختلف تاریخ پژوهش ۀاست. البته به پشتوان

(. اما برای رهایی از این 0ص، 3137، ه و مهروششنیدن گاه حسی و گاه غیرحسی است )عقب، کریم
های بررسی علمی متفاوتی متوسل شد و یکی از این  باید به شیوه، قبیل ابهامات و دستاوردهای بیشتر

 قلب با سایر واژگان است.  ۀبررسی همنشینی واژ، ها روش
انتقال و تبدّل  گیرد که نوعی هایی دیگر قرار می قلب گاه قرین و در همنشینی با واژه ۀواژ

مربوط به اعضای دیگری همچون:  ۀشود؛ همنشینی این واژه با واژ معناشناختی بین آنها ایجاد می
ذِینَ طَبَعَ اللّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » ۀدر آی« بصر»و « سمع» « أُولَئِكَ الَّ

هِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ »( و پوست 343، )نحل هِ ذَلِكَ هُدَی اللَّ ، )زمر «ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَی ذِکْرِ اللَّ
گیرد. همنشینی قلب با فعل شنیدن در سیاق نفی  ( و جز آن در همنشینی با این واژه قرار می61

ست؛ اما مقصود قرآن آن دسته از های قلب ا آن است که فعل شنیدن یکی از فعالیت ۀدهند نشان
وَنَطْبَعُ عَلَی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ »گردد  شنیدن مخصوص اصوات نیست که توسط گوش و نهایتاً مغز ادراک می

صفاتی قرار دارند که وصف قلب ، البته در نوعی دیگر از همنشینی (.344، )اعراف «لَا یَسْمَعُونَ 
ن » ۀدر آی« قساوت» ۀشوند؛ برای مثال واژ محسوب می سْلَامِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِّ هُ صَدْرَهُ لِلِْْ أَفَمَن شَرَحَ اللَّ

هِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ  ن ذِکْرِ اللَّ لْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم مِّ یْلٌ لِّ هِ فَوَ بِّ (. قلب مورد اشاره در قرآن گاه 66، )زمر «رَّ
و گاه با « آلودگی»بوده و گاه با « نرم»و گاه « سخت»گاه ، «سلامت»( و گاه با 34، )بقره« مرض»با 
هِ » ۀدر آی« خشوع» ذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ  ( همنشین است. 32، )حدید «أَلَمْ یَأْنِ لِلَّ

 در قلب سلیم« تعمدّ»و « اکتساب». عنصر 6

( در تفسیر آیه 661ص، 37ج، 3170، ؛ طباطبایی3176، چنانکه در تفاسیر گوناگون )طبرسی
( چنین آمده است: قلب سلیم حاکی از سلامت باطنی است 30، )صافات« اذ جاء ربه بقلب سلیم»

 ۀماد، «سلامت» ۀمقابل ماد، سالم و در امان باشد. در زبان عربی، که از شک و حسد و کفر و شرک
شود. چنانکه در مفردات راغب  میشناخته « بیماری» ۀقرار دارد که در فارسی معادل واژ« مرض»
مرض همان خروج از اعتدال است. چنین معنایی در خصوص قلب ، ( بیان شده233ص، ق3036)
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مرتبه بکار رفته است و  36در قرآن کریم « قلب سلیم»نقیض ، (34، )بقره« قلب مریض»با تعبیر 
سه ، ت. در چنین شرایطیحکایت از قلبی دارد که سلامت باطنی ندارد و از اعتدال خارج شده اس

یا « اخلاقی»، «اعتقادی»شود: هرگاه فرد از نظر  وضعیت قابل تصور بوده که معمولًا بدان توجه نمی
قلب وی به فقدان سلامت یا همان مرض مبتلاء شده است. ، از اعتدال خارج گردد« التزام[ عملی»]

دار بوده و براساس آن  نوعی نگاه نظام البته باید به وضعیت ارتباط متقابل تصویر فوق توجه داشت که
خود منتهی به شدت بخشیدن وضعیت فوق خواهد گردید و این رابطه  ۀنیز به نوب« قلب مریض»

تا آنجا که اگر به مداوا نپردازد و بر آن استقامت و استدامه ، ای مارپیچی و فزاینده است دوسویه به گونه
 ود نخواهد داشت. راهی برای درک حقایق برای شخص وج، ننماید

مراد از قلب در قرآن عنصری جسمی ، توان گفت می، از مجموع آنچه مورد بررسی قرار گرفت
گیرد که نسبتاً  دربرمی -از درک احساسات تا عقل -ای است که سطوحی از معانی را نبوده و بلکه واژه

توجه داشت که همین عنصر گاه  با یکدیگر قرابت معنایی دارند و بیگانه نیستند. اما از منظر دیگر باید
ارُ بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ »، کننده و اختیاری داشته نقشی اکتساب ( که در آن 3، )یونس «أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّ

غْوِ فِيَ أَیْمَانِکُمْ وَلَ لاَّ »باشند  می، دهد موارد قطعاً مستقیماً مسئول آنچه رخ می کِن یُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّ
و گاه نیز بدون آنکه قصدی جدی داشته ، (665، )بقره «یُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ 

اطلاع هم بوده  متمایل به اموری است که مستقیماً آن را اراده ننموده و حتی نسبت بدان بی، باشد
، شخصی ۀگونه سابق بدون هیچ»یا « ر است!چرا از رنگ قرمز متنف»است؛ چنانکه ممکن است نداند 

فعل و انفعالات قلب و  ۀاما این اوضاع ناخواسته اغلب نتیج، «وارد متنفر است! از یک فرد تازه
طور کامل آنها را از ذمّه  تواند به دستاوردهایی بوده که فرد آنها را با اختیار خویش انجام داده و نمی

ی »مطابق مفاد آیات قرآن  خویش دور سازد. در این قبیل موارد قُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّ وَاتَّ
ا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ  توان فرد را مسئول آنچه شخصاً کسب نکرده  نمی، (633، )بقره «کُلُّ نَفْسٍ مَّ

تعادل روانی و  ۀبنا به دلایلی از دایرولو آنکه ، قلب سلیم خارج انگاشت ۀو او را از دایر، دانست، است
 روان سالم خارج شده باشد.

است و چنانچه امری از قلب به طور ناخواسته یا « تعمّد»، «اکتساب»شروط لازم ، در نتیجه
لَیْسَ » ۀمنتهی به خروج قلب از حالت سلامت نخواهد شد؛ چنانکه در آی، غیرمتعمدانه صورت گیرد

حِیمًاعَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَ  هُ غَفُورًا رَّ دَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّ ا تَعَمَّ ( اشاره بر این 5، )احزاب «ا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَکِن مَّ
شود و  برای ایشان گناه محسوب نمی، فعلی شوند امر است که چنانچه به طور اشتباهی مرتکب سوء

ردد؛ اما در همین موارد خطایی هم گ این برخلاف مواردی است که فرد متعمداً مرتکب معصیتی می
احتمال خروج از سلامت قلبی ، چنانچه فرد به مراقبت از خویشتن نپردازد، به دلیل برخی آثار وضعی
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گیرد. آیاتی از قرآن به این خروج تدریجی یا قساوت تدریجی اشاره دارند؛ ازجمله  قوّت بیشتری می
ن بَعْدِ ذَلِ » ۀآی (؛ از مفاد چنین آیاتی 70، )بقره «كَ فَهِيَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّ

تواند دارای شدت و ضعف باشد و گاه چنان اشتداد یابد که از سنگ  توان دریافت که قساوت می می
مخاطرات چنین ، تر گردد؛ تا آن اندازه که خداوند در این آیه با استفاده از نوعی کنایه هم سخت

إِنَّ مِنْهَا »فرماید:  دهد؛ چنانکه می قساوتی را به ما هشدار می نْهَارُ وَ
َ
رُ مِنْهُ الْ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ وَ

إِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ  قُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَ قَّ وضع »] اشاره دارد به این امر که، )همان( «لَمَا یَشَّ
ها  از برخی سنگ، دل کفار و منافقین چنان سخت شده است که در مقام مقایسه با سنگ سخت[

م یشود و برخی از آنها از ب شکافد و آب از آن خارج می ای از آنها می زند و پاره رون مییی بیها یجو
 «.ستیغافل ن، دیکن توان داشت[ و خدا از آنچه می زند؛ ]اما از ایشان انتظاری نمییر خدا فرومی

و   به دلایلی دچار غفلت شده  قرآن کریم در مواجهه با وضعیت قلبی و باطنی برخی مؤمنین که گاه
به صورتی غیرمستقیم و بدون ذکر وضعیت قلبی ایشان و به ، قلب ایشان دچار مشکلاتی شده است

لاح امور قلبی خویش گردد که باید به اص غایب یادآور می ۀبا ذکر صیغ، منظور حفظ منزلت ایشان
ذِ »همّت بورزند.  هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُونُوا کَالَّ ذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ ینَ أُوتُوا أَلَمْ یَأْنِ لِلَّ

مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَکَثِیرٌ مِّ 
َ
(. از مقایسه این 32، )حدید 1«نْهُمْ فَاسِقُونَ الْکِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْْ

و « مشرکین»، «کافرین»با آیاتی که در اوصاف ، قبیل آیات که در خصوص مؤمنین بیان شده
ترین مرتبه انحراف قلب نیز مورد توجه خداوند  توان استنتاج نمود که حتی کم می، آمده« منافقین»

در قلب است که ممکن است « خشوع»فقدان یا کاهش صفت ، آن خاموشی ۀمتعال قرار دارد که نتیج
 نیز مبتلاء شده و احتمالًا مؤمنین هم بدان مبتلاء گردند و باید از آن اجتناب نمایند.« قساوت»به 

های پیش گفته  تواند توضیح مناسبی برای وضعیت در پایان باید متذکر عواملی دیگر شد که می
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ »، شود خداوند بین شخص و قلبش حائل می، شوند یباشد؛ چنانکه آیات قرآن یادآور م

هُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ  ( و این بدان معنا است که خداوند حتی قبل از 60، )انفال «یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ
تواند  است و این امر می نسبت به آن آگاه، گذرد آگاهی یابد آنکه فرد نسبت به آنچه در قلبش می

کفر و نفاق باشد؛ در ، نسبی ایمان در فسق ۀای مهم برای جلوگیری از فروافتادن افراد دارای درج زمینه
هر هدایتی  ۀچون تعمداً زمین، که افراد فاسق به دلیل عملکردشان از چنین لطفی محروم هستند حالی

القاء »تواند از سنخ تصرفات در  وند در قلوب میتصرفات خدا، اند. در نتیجه را بر خود مسدود ساخته
                                                           

هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم ]و  اند، هنگام آن نرسیده که دل آیا برای کسانی که ایمان آورده. »1
ها کتاب داده شد و ]عمر و[ انتظار بر آنان به درازا کشید و  فروتن[ گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش بدان

 «.ری از آنها فاسق بودندهایشان سخت گردید و بسیا دل
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باشد که زمینه را « درکی از حقایق»یا « حفظ فرد در برابر انواعی از هیجانات ناملائم»یا « هیجانات
گاهی بیشتر نسبت به هستی فراهم آورد.  برای فهم و آ

 گیری . نتیجه7

مستلزم ایجاد شرایط درک ، کریم از منظر آیات قرآن« قلب سلیم»نایل آمدن به مقام ، تردید بی
آنچنانکه این افراد آگاهی بالایی از احساسات و وضعیت عقل ، نسبتاً بالا از اوضاع درونی خود است

بندند. از این منظر  و خرد برای تنظیم مناسبات خویش با کلّ هستی و خویشتن داشته و آن را بکار می
از نظر وضعیت ، ر برخورداری از سلامت باطنیب افرادی مصداق کامل قلب سلیم هستند که افزون

مفهوم قلب مریض قرار دارد ، برند. در مقابل مفهوم قلب سلیم روانی نیز در سلامت و تعادل به سر می
پیماید و این امر از سر جهالت و  ای از درک حقایق ندارد و راه سعادت را نمی که کمترین حظّ و بهره

طیفی قابل تصور است که مصادیق ، ن این دو وضعیت قطبیعنادورزی است. روشن است که مابی
ای از حقیقت دارند و از سلامت  وبیش بهره شوند و کم قلوب محسوب می ۀدیگری از اقسام دوگان

نسبی برخوردار هستند. در نتیجه ما با طیفی از وضعیت قلبی روبرو هستیم و چنان نیست که فقط دو 
 به طور تامّ و مطلق وجود داشته باشد.« ض مطلققلب مری»و « قلب سلیم مطلق»وضعیت 

« سلامت روان»در تطابق کامل و یکسان با اصطلاح « قلب سلیم»تعبیر معنای ، از سوی دیگر
هم « قلب مریض»جای یکدیگر نادرست است؛ چنانکه اصطلاح قرآنی  قرار ندارد و بکارگیری آنها به

 های مصطلح و مندرج تحت ضابطۀ مجموعه« ل روانیاختلا»یا « بیماری روانی»طور کامل تطابق با  به
( یا مجموعۀ DSMsتشخیصی آماری انجمن روانپزشکی آمریکا ) ۀتشخیصی گوناگون نظیر مجموع

طور مطلق بر مفهوم  نیز به« نفس»( ندارد. همچنانکه واژۀ ICDsتشخیصی سازمان بهداشت جهانی )
های  د بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در آموزهدلالت ندارد که لازم است در محل خود مور« روان»

، قلبی است که از هر چیزی که مضرّ به تصدیق و ایمان به خدای سبحان است« قلب سلیم»، اسلامی
اخلاق زشت و آثار گناه و هرگونه تعلقی که به غیر خدا باشد ، خالی باشد؛ از قبیل شرک جلی و خفی

شود که  ی توجه به خدا مختل گردد. از اینجا روشن میو انسان جذب آن گردد و باعث شود که صفا
، 37ج، 3170، مراد از قلب سلیم آن قلبی است که هیچ تعلقی به غیر از خدا نداشته باشد )طباطبایی

 (.661ص
گرچه صِرف وجود اختلال روانی در افراد الزاماً به معنای وجود قطعی فسق و فجور و کفر در 

 مشتمل بر سلامت روان، تردید کمال سلامت قلبی اما بی، تلاء نیستعقیده و نفاق در عمل فرد مب
آنها  ۀای حاکم است که باید به تفصیل دربار وضع نسبتاً پیچیده، نیز هست. اما در بین این دو قطب

 بحث نمود: 
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اما درون خود نوعی ، فسق و فجور است، نفاق، برخی موارد وجود دارد که فرد یقیناً دچار کفر
سر  خرسند است و در عیش و نوش و فرحت نیز به، شادی نموده و به آنچه بدست آوردهاحساس 

برد که یقیناً هیچ یک از موارد یاد شده مانعی برای اطلاق قلب مریض به قلب این افراد نیست؛ چه  می
آنکه قلوب این افراد دچار نوعی بیماری باطنی بوده که مانع از دریافت و ادراک وخامت وضعیت 

توان سلامت روانی این قبیل افراد را  یشتن هستند. البته براساس مبانی روانشناختی نیز لزوماً نمیخو
 مورد تأیید قرار داد و نه بالعکس. 

نکته ظریف در طرح چنین مباحثی آن است که برای تعریف سلامت روان چه ملاک و تمایزی 
در آن تبلور یابد. در « یقی درونیرضایت حق»و « خشنودی»، «وجدان»قایل شویم که عناصری از 

توان روان این افراد را نیز سلیم دانست؛ چرا که باید روان سالم را در معنای  این صورت دیگر نمی
واقعی آن جستجو نمود تا به سعادت حقیقی منتهی گردد. در این صورت این افراد به دلیل محروم 

 قلمداد خواهند شد. « روان ناسالم»و « قلب مریض»دارای هر دو وصف ، ماندن از سعادت حقیقی
برند؛ چون بر قلوب آنها  سر می آمیز به این افراد در نوعی شادی و سرور غفلت، در بهترین حالت

گردد و در  پوشش و غلاف نهاده شده که حتی مانع درک وضعیت ناگوار خود و فجایع مرتبط با آن می
شوند و بالطبع به احساس  ی به خود و دیگران نمیگونه آسیب چنین شرایطی است که آنها متوجه هیچ

نَا »رسند و بدون ایمان از دنیا خواهند رفت  انابه و بازگشت به مسیر هدایت نمی، توبه، ندامت رَبَّ
لِیمَ 

َ
ی یَرَوُاْ الْعَذَابَ الْ بِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُواْ حَتَّ  (. 33 ،)یونس «اطْمِسْ عَلَی أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَی قُلُو

 ۀتوان مرزی جداکنند سو نمی از یک، «روان»و « قلب»واقعیت آن است که در تبیین مرز میان 
 منطقی بین آنها ۀترسیم نمود و رابط« امراض قلب باطنی»و « اختلالات روانی»مشخصی میان 

 ؛ چهآنها را رابطه تساوی فرض نمود ۀتوان رابط دانست؛ اما از سوی دیگر نمی« تباین»را از نوع 
های درونی بدنی نظیر انفعالات  برخی کنش ۀای از اختلالات روانی ممکن است نتیج دسته، آنکه

سندروم ملال پیش از »ها در  باشند: مثل اختلالات روانی مرتبط با هورمون 1«تنکردشناسی»
 و بسیاری موارد دیگر؛ چنانکه ممکن است برخی اختلالات را« افسردگی پس زایمانی»و « قاعدگی

و برخی نیز منشاء « اوتیسم»دانست: نظیر اختلالات  2«ژنتیک»عوامل ناشی از وراثت یا همان  ۀنتیج
و مواردی جز آن. بدیهی است که ابتلاء به این قبیل « فعالی بیش»نظیر اختلال ، مغزی داشته باشند

ه ابتلاء به کفر و شرک در عقیده یا نفاق و فسق در عمل فرد منتهی ب ۀتوان نتیج موارد را نمی
 های قلب باطنی دانست. بیماری

                                                           
1. Physiologic 
2. Genetic 
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تمسّک به آیاتی ، سو برای روشن شدن وضعیت ضروری است مواردی تبیین شود: از یک
ذِ »همچون:  هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُونُوا کَالَّ ذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ وا ینَ أُوتُ أَلَمْ یَأْنِ لِلَّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ  مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَکَثِیرٌ مِّ
َ
سازد  ( مشخص می32، )حدید «الْکِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْْ

قرار « خشوع قلب»که افراد مؤمن هم ممکن است در معرض برخی موارد نامطبوع همچون عدم 
ها  ها فراهم نماید و این آسیب تلاء به برخی آسیبتواند زمینه را برای اب خود می ۀنوب گیرند که به

را دربرگیرد و در هر کدام از این سطوح « روان»و « نفس»تا « قلب»ای گسترده از  تواند دامنه می
 وضعیت نامطلوبی را درون فرد پدید آورد.

یب آن متوجه بیان مفاهیم در صیغۀ مغا، شناسانه بکار رفته در این آیۀ با توجه به وجوه زیبایی
در ، افراد مؤمن در این سیاق افاده شده است. در واقع ۀشویم که از باب نگهداشتن حرمت پیشین می

از روش غیرمستقیم بهره گرفته است و نه روش ، این آیه به منظور سرزنش و نکوهش اهل ایمان
موضوعی عاطفی که به منظور تلطیف « الم یأن للذین آمنوا»مستقیم. در این نوع تعبیر غیرمستقیم 

سازی نکوهش و نوعی تلنگر به آن دسته از مؤمنین  قصد اصلی عدم برجسته، صورت گرفته است
اند و قلوب آنها زنگار گرفته است تا به خود آیند و با  است که بنا به دلایلی ناگهان دچار غفلت شده

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَی أُمَمٍ »ه در آیه مسیر بازگشت به هدایت الهی را در پیش گیرند؛ چنانک، ابراز توبه و انابه
عُونَ  هُمْ یَتَضَرَّ اء لَعَلَّ رَّ ن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّ ( بدان اشاره شده است؛ هرچند که 06، )انعام «مِّ

ذْ جَاءهُمْ فَلَوْلا إِ »راه ناصواب خود را خواهند پیمود و عبرت نخواهند گرفت ، افراد مبتلاء به سختی دل
یْطَانُ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ  نَ لَهُمُ الشَّ عُواْ وَلَکِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَیَّ  (. 01، )انعام «بَأْسُنَا تَضَرَّ

هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ »درمجموع در آیه  ذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ ( 32، د)حدی «أَلَمْ یَأْنِ لِلَّ
نسبت داده شده که در آن « قلب قاسی»و « قلب خاشع»پنهان نسبت به دو وضعیت  ۀنوعی استعار

قلب موجودی جاندار فرض شده است. گویا قلوب مؤمنین امکان خاشع بودن را دارد و هنوز امکان 
مان خارج ای ۀو از مرتب  مشکل اهل کتابی که دچار فسق شده، حیات از آنان گرفته نشده و در مقابل

قلب عنصری است که به ، آن است که چنین امکانی را نخواهند یافت. براساس این استدلال، اند شده
ولی چنانچه این منبع اساسی مهر خورده و ، انسان قدرت و شایستگی درک آیات الهی را بخشیده

آیات الهی نیز در  تواند فرد را به درک و فهم چیزی نایل آورد. در نتیجه حتی فهم نمی، سربسته باشد
 (.3123، گرو کار درست و صحیح قلب است )ایزوتسو

أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ »با در نظر داشتن مفاد آیاتی همچون ، از سوی دیگر
ها اولیاء الهی از را مبنی بر اینکه تن« اولیاء الهی»( که در آن خداوند متعال مقام 26، )یونس «یَحْزَنُونَ 
 ۀی نفی جنس افاد«لا» ۀگردد. از آنجا که واژ یادآور می، به دور هستند« حزن»و « خوف»هرگونه 

https://sanad.iau.ir/journal/LRIT



 1413،  1شماره ،  1سال های زبانشناختی متون اسلامی،   پژوهش 11

 

، اعم از الف( شدت کم تا زیاد، عموم این آیه مشتمل بر تمامی مصادیق خوف و حزن، کند عموم می
، گردد. پس ین سطح میتر در نازل« ساحت روانی»تا « ساحت روح»و ب( سطوح گوناگون آن دو از 

آماری  ۀروانی منطبق با ضوابط مندرج در مجموع  ها شامل آسیب آسیب ۀدامن، در این قبیل موارد
کمترین ، های روانشناختی در افراد شود؛ چه آنکه چنین وضعیت تشخیصی اختلالات روانی نیز می

 شوند. خوف و حزن درون ساختارهای گوناگون فرد محسوب می ۀمرتب
 قیاس مورد نظر را چنین تقریر نمود:  ۀتوان نتیج می، با توجه به مقدمات فوقاکنون 

حقیقی قرار دارند « اندوه»و « ترس»وصف افراد کافر و منافق چنان است که در ، نخست ۀدر مرتب
 «عُونَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا یَرْجِ »ای از درک حقایق ندارند؛ اما چون کور و گنگ هستند  و حظّ و بهره

آنها حقیقتاً هر دو ، برند. در چنین شرایطی کنند که در عیش و سرور به سر می گمان می 1(33، )بقره
، شان وضعیت روحی و روانشناختی وخیمی را تجربه خواهند نمود که بسته به میزان کفر و نفاق

اندازه وخامت از درک همین ، ممکن است شدت و گستردگی بیشتری یابد؛ لذا در منتهی درجات
عدم ، تا آنکه مرگ چشمانشان را به روی حقایق باز نماید. در نتیجه، حال خود نیز عاجز خواهند بود

تواند دلیلی موجه برای قرار داشتن در  نمی، احوالات وخیمشان ۀوجود تجربه یا عدم گزارش آنها دربار
 وضعیت بهبودی تلقی گردد.

منافقان و فاسقان ، ت که قطعاً وضعی متمایز از کافرانوصف حال افراد مؤمن اس، دوم ۀدر مرتب
کاملًا متفاوت و متمایز از یکدیگر است. در ، شان دارند. حال مؤمنین هم بسته به میزان مرتبه و درجه

روانشناختی را « اندوه»و « ترس»ترین مراتب  بالاترین مرتبه اولیاء الهی قرار دارند که حتی کم
ولی ترس و خشیت نسبت به خداوند و اندوه فراغ را در دل ، مئن دارندنخواهند چشید و قلبی مط

ای از ایمان درون وجودشان  افرادی قرار دارند که به هر روی حظّ و بهره، پرورانند. در مراتب پایین می
توان انکار  خوف و حزن آنها کاسته شده است؛ اما به هر حال نمی ۀقرار دارد و به همان اندازه از درج

در رویارویی با رویدادها و حوادث دنیا به ، د که به هر میزانی که مدارج ایمان را طی ننموده باشندنمو
بهره ، آنها از کافرین و منافقین  افتراق ۀروانشناختی مبتلاء خواهند شد. اما نقط« حزن»و « خوف»

افراد ، ر واقعیا خداترسی خواهد بود. د 2«وجل»بردن مؤمنین از میزانی درک و بصیرت و سمع و 
به طور جزئی مبتلاء به ترس و ، هنگام رویدادها و مصائب، گاه های گاه و بی مؤمن به دلیل غفلت

                                                           

 «آیند کرند، لالند، کورند، بنابراین به راه نمی. »1

إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِ ». 2 ذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ هِمْ إِنَّ لُونَ؛یمَانًا وَعَلَی رَبِّ مؤمنان همان  یَتَوَکَّ
بر ایمانشان بیفزاید و بر  هایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود، دل اند که چون خدا یاد شود، کسانی

 (.6 )انفال،« کنند پروردگار خود توکل می
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که نوعی خوف « خداترسی»اندوه مذموم و نکوهیده خواهند شد؛ در حالی که میزانی از وَجِل و 
ر آنها وجود دارد که تمام ممدوح است و میزانی از اندوهگینی نسبت به فراغ از خداوند و یأس از دنیا د

این موارد ممدوح و پسندیده است. تفاوت دیگر مؤمنین با گمراهان در آن است که قلوب مؤمنین 
آگاهی یابد و فرد را به ، تواند نسبت به این اوضاع و احوال ناپسند ( می64، برخلاف گمراهان )بقره

باید توجه داشت که هیچ تضمینی وجود  تلاش برای رهایی از این وضعیت ناگوار ترغیب نماید. البته
تری تنزل ننمایند و با استدراج و تنزل  نازل ۀبه مرتب، ندارد که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت خود

 بیشتری روبرو نشوند.
در ، کنند فرایند سوگ را تجربه می، مثلًا عموم مؤمنین هنگام از دست دادن یکی از بستگان خود

، پذیرند. در چنین شرایطی آورند و این واقعیت را نمی راد به انکار روی میمراحل مقدماتی عموم اف
های دینی اعتقاد دارند که مطابق  رسد و آنها به این دسته از آموزه اگرچه مرگ امری بعید به نظر نمی

کلّ من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و »( و 352، )بقره« انا لله و انا الیه راجعون»آیات 
مؤمنین اقرار دارند که هر  ۀهم، (33، )قصص« کل شیء هالک الا وجهه»( و 62، )الرحمن« لاکراما

گیری که نوعی  مگر ذات خداوند؛ اما به دلیل استقرار در یک وضعیت غافل، سد چیزی به هلاکت می
 ر آیند. تا آنگاه که با موقعیت جدید کنا، شوند کمتر بر این باورها متمرکز می، از هیجان خاص است

ایمان و نه فقدان مطلق  ۀتر آن است که نوعی نقص در مرتب مناسب، ها در تبیین این قبیل وضعیت
میزانی از ، آنها ممکن است به حسب درجات ایمان خود، ایمان را متوجه این افراد بدانیم. در واقع

تدریج با آن کنار خواهند  اما به، روانشناختی را تجربه نمایند که مذموم است« ترس»یا « اندوه و یأس»
به تدریج در « اندوه محرومیت از فیض فیاض»و « ترس و رهبت از عظمت خداوند»آمد و یاد خدا و 

و به مرز تعادل روانی و اعتدال در خُلق دست خواهند یافت و این ، دلشان استقرار خواهد یافت
 و منکر هرگونه حقانیتی هستند.  برخلاف افرادی است که بویی از ایمان به مشام ایشان نرسیده است

توان دریافت که ابتلاء به برخی انواع اختلالات روانی مانند: انواع  با بیان تفصیل فوق به خوبی می
طیف »، «اختلالات خلقی و طیف افسردگی»، «وسواس جبری»ها همچون:  روان رنجوری

ر افراد مؤمن را نباید ناشی از گسستگی د پریشی و روان و سایر اختلالات روان« اختلالات اضطرابی
در ایشان جستجو کرد و اینگونه تفسیرها کاملًا نادرست خواهد بود؛ « قلب سلیم»فقدان مطلق 

از ، توان استدلال نمود که میزان ایمان در این افراد با نوعی نقص روبرو بوده و فرد به مراتب هرچند می
ت. چنانکه ممکن است مصادیقی از افراد مؤمن را خشوع کمتری در قیاس با اولیاء الهی برخوردار اس

برخوردار باشند؛ در « جبن و ترس»تا درجات بالای « شجاعت»بالای  ۀتصور نمود که از درج
 گیرند. ایمان قرار می ۀاین افراد به عنوان مصادیقی از افراد مؤمن تحت ضابط ۀحال هم عین
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 ۀآنها به انواع اختلالات روانی که جنب در نهایت باید مشکلات باطنی عموم مؤمنین و ابتلاء
، منافق و فاسق، استناد داد و در افراد کافر« قلب ارتقاء نایافته»اختیاری دارند را به عوارض ناشی از 

منشاء ابتلاء به اختلالات روانی را باید به فقدان طهارت درونی و عوارض ناشی از شقاوت و پلیدی 
 دهد. ای کاملًا متفاوت را نشان می استناد داد که زمینه، ر دارندقرا« قلب شقیّ » ۀقلب که تحت ضابط

دانست؛ همچنان که نباید « سلامت روان»را مترادف با « قلب سلیم»در مجموع نباید تعبیر قرآنی 
مترادف « اختلال روان»با ، ناشی از ابتلاء به گناهان را که مورد اشاره قرآن است« مرض قلب»

نقش مهمی را ، در تحقق قلب مریض دو عنصر الف( اختیار و ب( تعمّد سو دانست؛ چراکه از یک
تحقق گناهان نبوده و اختیار یا  ۀکند و این در حالی است که بسیاری از اختلالات روانی نتیج ایفا می

و نه -ایمان فرد  ۀضعف مرتب ۀکم تعمّدی در تحقق آنها نبوده است و تنها برخی از آنها نتیج دست
گیرد که بالطبع  بوده و بسیاری از اختلالات روانی هم با منشاء بدنی صورت می -ایمانفقدان مطلق 

استدلال در بسط ، به دلیل راه یافتن موارد نقض فراوان در این تطابق، ارتباطی با گناه ندارد. در نتیجه
و  به عنوان جایگزین خطاآمیز است« سلامت روانی»به اصطلاح « قلب سلیم»دادن تعبیر قرآنی 

گردد و باید از آن اجتناب نمود و هر کدام از  استدلالی ناقص و تفسیر به رأی قرآن محسوب می
 همان علم مورد استفاده قرار داد. ۀاصطلاحات مورد اشاره را صرفاً باید در حیط
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